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سرمقاله

مسعود پزشکیان برای چندمین بار با انتقاد از رویه صداوسیما 
و روایت های نادرست و غیرواقعی آن از شرایط کشور 

به انتقاد از این سازمان پرداخت و با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد 
فضای عمومی جامعه تحت تأثیر اطلاعات غیرمستند و برداشت های 

فاقد پشتوانه علمی قرار گیرد،‌ خواستار بازنگری جدی در رسانه ملی شد

رئیس جمهور خواستار شد:

امام هـــــادی)ع( تهنیت باد ســـــالروز ولادت حضرت 

سخت بسیار  اما  مثبت،  چشم‌انداز 
درباره امید به تفاهم در سایه بی‌اعتمادی تاریخی

در مسیر توافق
محمد عطریان فر 

از ویژگی های ایران پساجنگ می گوید

روابط ایران و آمریکا طی 47 ســال گذشــته، تحت تأثیر 
بی‌اعتمادی عمیقی قرار داشته که ریشه آن به قطع روابط 
دیپلماتیک دو کشور پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران 
بازمی گردد. در این مــدت، اگرچه مذاکرات و تماس‌هایی 
میان دو طرف در موضوعات مختلف صورت گرفته اما تنها 
بخشــی از آنها به نتایج ملموس و مثبت منجر شده است. 
تجربه هایی مانند همکاری‌های محدود درباره افغانستان و 
عراق ازجمله نمونه های موفق به شمار می‌روند، درحالی  که 
پرونده هایی نظیر ماجرای مک فارلین یا سرنوشــت نهایی 
برجام نشــان می‌دهد که دســتیابی به توافق پایدار همواره 
بــا موانع جدی روبه‌رو بوده اســت. امــروز نیز مذاکرات 
احتمالی ایران و آمریکا در شــرایطی دنبال می شود که این 
سابقه تاریخی سنگین همچنان بر فضای گفت‌وگوها سایه 
انداخته اســت. با این‌ حال، برخی تحولات اخیر ازجمله 
دیدارهای مســتقیم میان مقامات دو کشــور، نشانه‌ای از 
تمایل طرفین برای حفظ کانال های ارتباطی تلقی می‌شود. 
هرچند این تحــرکات را نمی توان به معنای نزدیک شــدن 
قطعی به توافق دانست اما در مقایسه با سال های گذشته، 
گامی رو به جلو محســوب می شــود. یکــی از مهم ترین 
چالش هــای پیش روی مذاکــرات، اختلافات داخلی در 
آمریکا ست. رقابت میان دموکرات ها و جمهوری خواهان 
باعث شــده هرگونه توافق احتمالی با ایران، علاوه بر ابعاد 
بین‌المللــی، به موضوعی در سیاســت داخلی آمریکا نیز 
تبدیل شــود. در چنین فضایی، دولت های مختلف آمریکا 
نه تنها در قبــال ایران بلکه در مواجهه با میراث سیاســی 
دولت های پیشین نیز رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند. 
همین مســئله احتمال دســتیابی به توافقی پایدار و دارای 
ضمانت اجرایی را دشــوارتر می کند. در سطح بین‌المللی 
نیز بســیاری از بازیگران جهانی، اگرچه به ظاهر از مذاکره 
حمایت می کنند، اما الزاماًً انگیزه یکســانی برای موفقیت 
سریع آن ندارند. کشورهای اروپایی از پیامدهای اقتصادی 
تنش های اخیر، به‌ویژه افزایش هزینه انرژی و اختلال در 
زنجیره های تأمین، آســیب دیده‌اند. از سوی دیگر، برخی 
قدرت ها نیز از تغییر اولویت های سیاسی و رسانه‌ای جهان 
به نفع منافــع خود بهره می برند. بنابراین محیط بین‌المللی 
مذاکرات پیچیده تر از آن اســت که صرفاًً با اراده دو طرف 
اصلی قابل مدیریت باشد. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد، 
موضوع تنگه هرمز و محدودیت های دریایی بیش از پرونده 
هسته‌ای فوریت پیدا کرده است. تأثیر این مسئله بر تجارت 
جهانی، بازار انرژی و اقتصاد کشــورهای مختلف موجب 
شده، فشارهای بین‌المللی برای کاهش تنش در این حوزه 
افزایش یابد. به همین دلیل اگر توافقی در کوتاه مدت حاصل 
شود احتمالًاً ابتدا حول مسائل دریایی، کاهش تنش های 
منطقه‌ای و برخی اقدامات اعتمادساز شکل خواهد گرفت 
سپس پرونده های دشوارتری مانند غنی سازی و تحریم ها 
وارد مرحله تصمیم گیری خواهند شد. به نظر می آید موضوع 
موشــکی هم از دستورکار خارج شــده است؛ دلیلش هم 
احتمالًاً قاطعیتی است که ایران در این زمینه به خرج داده 
و اعلام کرده، حاضر نیست درباره برنامه موشکی در هیچ 
مذاکره‌ای شــرکت کند. احتمالًاً طرف مقابل هم تحلیل 
استراتژیک خودش را درباره توان موشکی ایران دارد. به هر 
حال الان هیچ بحثی درباره موضوع موشکی مطرح نیست 
و تمرکز بیشتر روی همین دو موضوع اصلی قرار دارد. در 
مجموع، چشــم‌انداز مذاکرات را می توان »مثبت اما بسیار 
ســخت« توصیف کرد. بی‌اعتمادی تاریخی، رقابت های 
سیاســی داخلی آمریکا، ملاحظات بازیگران بین‌المللی و 
اختلافات بنیادین درباره مســائل هسته‌ای همچنان موانع 
مهمی بر سر راه توافق هستند. با این‌ حال، نیاز متقابل دو 
طرف به کاهش هزینه هــای اقتصادی و امنیتی تنش های 
موجود، انگیزه‌ای برای ادامه گفت‌وگوها ایجاد کرده است. 
از این‌رو، هرچند نمی توان انتظار دستیابی سریع به توافقی 
جامع را داشت اما امکان پیشرفت تدریجی و گام به‌گام در 

مذاکرات همچنان وجود دارد.

2
ایران

عاطفه شمس

گروه سیاسی

در سیاســت ایران اغلب موضوعــات دوره‌ای به 
مرکــز توجه می آیند و بعد دوبــاره عقب می‌روند؛ 
اما صداوسیما در ماه های اخیر از آن موضوع هایی 
بــوده که نه تنها عقــب نرفته بلکه هــر بار از یک 
زاویه تازه دوباره به محور بحث ها برگشــته است. 
اما تفاوت وضعیت فعلی در این اســت که نقدها 
صرفاًً از یک جناح یا جریان سیاسی خاص مطرح 
نمی شود؛از رئیس جمهور و رئیس مجلس گرفته تا 
چهره های دولت های پیشین، اصولگرایان سنتی و 
حتی کارشناســان حوزه رسانه، همگی به شکلی 
بر ضرورت بازنگری در عملکرد این رســانه تأکید 

می‌کنند.

انتقاد از تحریف روایت ها تا سانسور خبرها
رئیس جمهور روز گذشــته در جمــع مدیران 
وزارت علوم با اشــاره به اهمیت اطلاع‌رسانی 
صحیح و مسئولانه در شرایط حساس کشور 
گفت: »امروز با مسائل و چالش های متعددی 
روبه‌رو هســتیم و در چنین شــرایطی، نحوه 
اطلاع‌رســانی و روایــت واقعیت ها از اهمیت 
ویــژه‌ای برخوردار اســت«. او در ادامه برای 
چندمین بار صداوســیما را بــه فاصله گرفتن 
از واقعیت متهم کرد و گفت: »متأســفانه در 
برخی موارد شاهد ارائه تحلیل ها و روایت هایی 
از رســانه ملی هســتیم که می تواند، تصویری 
غیرواقعی از شــرایط کشــور ایجاد کند. این 
موضــوع نیازمنــد بازنگری جدی اســت«. 
جمله‌ای که دیروز به تیتر اصلی گزارش برخی 
رســانه ها از این جلســه تبدیل شد. پزشکیان 

همچنیــن با تأکید بــر اینکه نبایــد اجازه داد 
اطلاعات  تحت تأثیر  فضای عمومی جامعــه 
غیرمستند و برداشت های فاقد پشتوانه علمی 
قرار گیرد، تصریح کرد که حقیقت مســتقل از 
اشخاص است و در زبان علم، حقانیت بر پایه 
شواهد، استدلال و مستندات تعریف می شود. 
او همچنین گفت کــه »در آموزه های دینی نیز 
انسان متقی کسی اســت که سخن درست را 
بپذیرد و در برابر حقیقت مقاومت نکند. هیچ 
ظلمی بالاتر از آن نیست که مسیرهای نادرست 
را به جامعه القا کنیم و مانع شناخت واقعیت ها 
شویم«. پزشکیان چند روز قبل هم در دیدار با 
مدیران صداوســیما به این مسئله اشاره کرده و 
با انتقــاد از طرح برخی تحلیل های غیرواقعی 
در برنامه هــای رســانه‌ای گفته بــود: »گاهی 
برخی کارشناســان در رســانه ملی سخنانی 

مطرح می کنند که با واقعیت های جاری کشور 
و روندهــای موجــود فاصله جــدی دارد اما 
دولت به منظــور جلوگیری از اختلاف و حفظ 
آرامش جامعه از واکنش و موضع گیری پرهیز 
می کنــد«. او همچنین به موضــوع مذاکرات 
و نحوه بازتاب آن در رســانه ها اشــاره کرده و 
گفته بود: »در مــواردی، کلیپ هایی از بیانات 
رهبر شــهید انقلاب درباره مذاکره به گونه‌ای 
بازنشر می‌شــود که گویا نظام به صورت مطلق 
مخالف هرگونه مذاکره بوده اســت درحالی  که 
رهبر شهید هیچ گاه با مذاکره عزتمندانه، مبتنی 
بر اقتــدار و در چارچوب منافع ملی مخالفت 
نداشتند و در دیدارهایی که با معظم له داشتیم 
نگاه ایشــان همــواره مبتنی بــر حفظ عزت، 

حکمت و مصلحت نظام بود«.
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پارلمان

گروه سیاسی: ســومین ســال فعالیت مجلس دوازدهم با 
برگزاری جلسه‌ای به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد؛ 
جلسه‌ای که به صورت ترکیبی و با حضور مجازی و حضوری 
نمایندگان برگزار شد. در این نشست ۱۸۷ نماینده به صورت 
برخط و ۱۴ نماینده در صحن مجلس حضور داشــتند. در 
آغاز جلســه نیز اعضای جدید هیأت‌رئیسه مجلس شورای 
اسلامی ســوگند یاد نموده و به طور رسمی مسئولیت خود را 

برای سال جدید کاری مجلس آغاز کردند.
پس از ادای ســوگند اعضای جدید هیأت‌رئیسه، قالیباف 
در نطق پیش از دستور خود به مهم ترین اولویت های مجلس 
در ســال جدید پرداخت و بر ضرورت همــکاری و هم‌افزایی 
میان قوا، حفظ انســجام ملی و توجه ویژه به حل مشکلات 
اقتصادی تأکید کرد. رئیس مجلس با اشــاره به شرایط کنونی 
کشــور و مســئولیت دولت در مدیریت مسائل و چالش‌های 
موجــود گفت، مجلس در عین حفظ اســتقلال خود باید در 
مسیر رفع مشــکلات، همراه و پشتیبان دولت باشد. قالیباف 
با بیان اینکه »درســت اســت که ما چک ســفید امضاء به 
کســی نمی‌دهیم اما در تله درگیری های فرسایشــی نیز نباید 
بیفتیم«، تأکید کرد که مجلس باید با رویکردی کارشناســی، 
مسئله محور و مبتنی بر اولویت های واقعی کشور عمل کند. به 
گفته وی، ترجیح منافع ملی و مطالبات عمومی بر ملاحظات 
جناحی و منطقه‌ای می تواند، زمینه طراحی راهکارهای مؤثرتر 

و کوتاه تر برای حل مشکلات کشور را فراهم کند.
رئیس مجلس همچنین خاطرنشــان کرد که عملکرد و 
تصمیمات مجلس باید ارتباطی مستقیم و ملموس با مسائل 
اصلی کشــور و نیازهای روزمره مردم داشته باشد. به گفته 
او، قانون گــذاری و نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که 
در مسیر ایجاد امید، ترسیم چشم‌اندازی روشن برای آینده 
و کمک به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه قرار 
گیرد. قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع 
وحدت ملی پرداخت و آن را مهم ترین عامل موفقیت کشور 
در شــرایط حساس کنونی دانست. او با اشاره به تأکیدات 
رهبر انقلاب درباره ضرورت حفظ انسجام اجتماعی، پیام 
ایشان را چراغ راه آینده و نقشه راه مجلس دوازدهم دانست 
و از نمایندگان خواســت از اختلافات سیاسی بی حاصل 
و برجسته ســازی شــکاف‌های اجتماعی پرهیز کنند. به 
گفته قالیباف، دشــمن تلاش می کند از طریق فشــارهای 
اقتصادی و فضاســازی رسانه‌ای، انسجام ملی را تضعیف 
کند اما ملت ایران با حفظ وحدت و همبســتگی می تواند 

این توطئه ها را خنثی کند.
رئیس مجلس همچنین به موضوع سیاست خارجی و 
مذاکرات اشــاره و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران 
در تعاملات دیپلماتیک بر پایه منافع ملی و دستاوردهای 
ملموس عمــل خواهد کرد. او گفت: »ســربازان میدان 
مبارزه دیپلماســی هیچ اعتمادی به حرف ها و وعده های 
دشــمن ندارنــد« و افــزود کــه معیــار تصمیم گیری، 
دســتاوردهای عینی و قابل سنجش است و تا زمانی  که 
حقوق ملت ایران به طور کامل تأمین نشــود، هیچ توافقی 

مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.
رئیس مجلس با اشاره به نقش مکمل میدان های مختلف 
در پیشبرد اهداف کشور، اظهار کرد که موفقیت های نظامی، 
دیپلماتیــک و خدماتی به مردم باید در یک چارچوب واحد 
و هماهنگ دنبال شــوند. به گفته رئیــس مجلس، وظیفه 
دســتگاه دیپلماســی تبدیل دســتاوردهای میدانی به نتایج 
سیاسی و حقوقی است و در کنار آن، مسئولان اجرایی باید 
از این ظرفیت ها برای بهبود شــرایط اقتصادی و معیشــتی 

مردم بهره ببرند.
قالیباف در پایان با ابراز اطمینان نســبت به آینده کشور 
تأکیــد کرد که با اتکای به تــوان نیروهای نظامی، همراهی 
مردم و تلاش مدیران و مســئولان برای کاهش مشــکلات 
اقتصادی، ایران از شــرایط دشــوار کنونی با موفقیت عبور 
خواهد کرد. وی حفظ وحــدت، توجه به مطالبات مردم و 
تمرکز بر حل مشکلات معیشتی را مهم ترین مأموریت های 

مجلس در سال جدید عنوان کرد.

نباید در تله فرسایش افتاد
اعضای جدید هیأت رئیسه مجلس

سوگند یاد کردند

اما این اولین  بار نیســت که مســعود پزشــکیان نســبت به عملکرد 
صداوســیما صریحاًً انتقاد می‌کند. پیش تر ۲۰ بهمن ســال گذشته و در 
جریان مراســم بهره برداری از ۷۵۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی هم که 
به صورت زنده از صداوســیما پخش می شد، او در واکنش به تذکر مجری 
درباره محدودیت زمانی پخش شبکه خبر۲ گفت: »شبکه خبر خیلی مهم 
نیســت. ما داریم کار خودمان را می کنیم، شما نگران نباشید. شبکه خبر 
به جــای حرف های بی‌ربط، از این دســت موضوعات پخش کند تا مردم 
بدانند ]صداوسیما[ در حال انجام کار است«. این انتقادات باعث شد تا 
پخش برنامه به طور ناگهانی متوقف و آنتن به سخنرانی یکی از نمایندگان 
عضو جبهه پایداری در مجلس منتقل شــود. اما ماجرا به همین جا ختم 
نشد. پس از آن در روز ۲۲ بهمن هم بخش‌هایی از سخنرانی رئیس جمهور 
که به موضوع اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ اشــاره داشــت در پوشش خبری 
صداوســیما بازتاب پیدا نکــرد. در ادامه، نشســت او بــا خانواده های 
جانباختگان همان حوادث در ســفر به استان گلستان هم به شکل کامل 
یا دقیق منعکس نشــد. اوج این روند، در بخش خبــری ۲۰:۳۰ بود که 
در تحریفی آشــکار، این دیدار را با عنوان »دیدار با خانواده های شهدا و 

ایثارگران استان« معرفی کرد.

صداوسیما و بحران نمایندگی جامعه
البته انتقاد از رسانه ملی محدود به رئیس جمهور نیست. در ماه های 
اخیر طیفی از چهره های سیاســی و رســانه‌ای نیز نســبت به رویکرد 
صداوســیما موضع گیری هایی داشــته‌اند. محمدباقــر قالیباف، رئیس 
مجلس، هرچند کمتر وارد نقد مســتقیم این ســازمان می شــود اما در 

ســطح کلان حکمرانی رسانه‌ای بر این نکته تأکید دارد که ساختار فعلی 
صداوسیما نیازمند بازنگری است. ســیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور 
پیشــین ایران، هم پیش تر با اشاره به عملکرد صداوسیما گفته بود که این 
رسانه پس از جنگ مدتی به ســمت رویکردی متفاوت حرکت کرد اما 
»دوباره به رویکردهای ســابق خود بازگشت«. او همچنین با تأکید بر 
مفهوم »ایران« در فضای پســاجنگ تأکید کرده بود که حتی سرودهایی 
کــه در آن دوره برای ایران خوانده شــد نیز قابل توجه بــود اما این روند 
پس از مدتی در صداوســیما تداوم نیافت. حسن روحانی، رئیس دولت 
یازدهم و دوازدهم هم با بیان اینکه »نه رادیو گوش می کنم و نه تلویزیون 
می بینم« از رویکرد این رســانه انتقاد کرده و گفته بود که صداوسیما در 
برخی برنامه های خود به انسجام ملی آسیب می‌زند و این پرسش را مطرح 
کرد که »این چه رســانه ملی است که همیشــه دنبال یک جناح خاص 
اســت؟« و تأکید کرد که صداوسیما در چارچوب اهداف مورد انتظار و 
در مسیر تقویت وحدت ملی عمل نمی کند. محمد هاشمی، رئیس هیأت 
مؤسس حزب کارگزاران سازندگی و رئیس اسبق سازمان صداوسیما هم 
این رسانه را نهادی انحصاری توصیف کرده و هشدار داده که در صورت 
عدم ‌اصلاح، یا به سمت انسداد بیشتر می‌رود یا در مسیر رهاشدگی دچار 
آشفتگی خواهد شــد. از نگاه او، مسئله فقط نارضایتی سیاسی نیست 
مسئله این است که میان رسانه و جامعه فاصله افتاده است. سیدحسین 
مرعشــی، دبیرکل حــزب کارگزاران ســازندگی ایران هــم در مواضع و 
گفت‌وگوهای مختلف، صداوسیما را یکی از عوامل اصلی کاهش اعتماد 
عمومی به روایت رســمی دانسته است. جمع بندی نگاه او این است که 
رسانه ملی عملًاً به ســمت نمایندگی یک طیف محدود سیاسی حرکت 
کــرده و در نتیجه بخش قابل‌توجهی از جامعــه خود را در بازنمایی های 
آن نمی بیند. مرعشــی بر این باور است که انحصار رســانه‌ای نه تنها بر 
اعتمــاد عمومی بلکه بر رقابت سیاســی و حتی کارآمدی حکمرانی نیز 
اثر منفی گذاشته است و راه‌حل را در گشایش فضای رسانه‌ای و پذیرش 

رسانه های رقیب و مستقل می‌داند، نه صرفاًً اصلاحات درون سازمانی. 
نقد محمد عطریان فر، معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران نیز بیشتر 
بر کارکرد رســانه در یک جامعه متکثر، متمرکز اســت. او معتقد است 
صداوسیما در ایفای نقش یک رسانه ملی فراگیر موفق نبوده و حرکت به 
ســمت تک صدایی به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش ظرفیت اقناع 
عمومی منجر شده است. عطریان فر هم مانند مرعشی تأکید دارد که در 
شرایط کنونی، رسانه‌ای با این سطح از انحصار نمی تواند مرجعیت پیشین 
خود را حفظ کند و باید نقش آن در یک زیســت بوم رســانه‌ای رقابتی و 

چندصدایی بازتعریف شود.

رسانه ملی در مرکز اجماع انتقادی
در سطح دیگر، چهره های سیاســی، دانشگاهی و رسانه‌ای هم، هر 
کدام از زاویه‌ای متفاوت به این مســئله نــگاه کرده‌اند. محمود واعظی، 
رئیــس دفتــر رئیس جمهور در دولت هــای یازدهــم و دوازدهم صراحتاًً 
صداوســیما را متهم به تبدیل شــدن به تریبون یک جناح خاص کرده و 
گفته این رسانه باید آینه همه جامعه باشد. علی ربیعی، دستیار اجتماعی 
رئیس جمهور بیشــتر بر بحران اعتماد عمومی تمرکز دارد و معتقد است، 
رسانه‌ای که نتواند صداهای متنوع جامعه را بازتاب دهد به تدریج سرمایه 
اجتماعی خود را از دســت می‌دهد. علی مطهری، نماینده ادوار پیشین 
مجلس هم از زاویه سیاسی تر به عدم توازن در پوشش دیدگاه ها اشاره کرده 
و آن را یکی از ضعف های جدی رســانه ملی دانســته است. در مجموع، 
آنچه امروز درباره صداوسیما دیده می شــود، یک همزمانی کم سابقه در 
انتقادات از ســوی جریان های متفاوت اســت. از دولــت تا مجلس، از 
چهره های اصولگرا تا اصلاح طلب و از سیاستمداران تا کارشناسان رسانه 
همه معتقدند که رســانه ملی در وضعیت فعلی نیازمند بازنگری است تا 
شاید این رسانه دوباره بتواند به سمت افزایش تنوع دیدگاه‌ها حرکت کرده 

و به نقش فراگیر و ملی خود برگردد.

ادامه تیتر یک

بازنگری در صداوسیمابازنگری در صداوسیما

گروه سیاسی: محمد عطریان فر، معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران 
ســازندگی ایران، در گفت‌وگو ایرنا، تصویری از شــرایط جدید ایران پس 
از جنــگ ارائه می کند کــه در آن منافع ملی به عنــوان محور اصلی همه 
تصمیمات سیاســی، امنیتی و دیپلماتیک مطرح می شود. عطریان فر با 
بیان اینکه »نه جنگ امر اصیل است و نه مذاکره؛ امر اصیل، منافع ملی 
اســت« می گوید، آنچه امروز ما را به این گزاره هدایت می کند که »هیمنه 
آمریکا توســط ملت ایران شکسته شد« ناشی از ایمان و امیدی است که 
رهبر شهید در یک فرآیند تاریخی بلندمدت همواره به جامعه منتقل کردند 

و مردم را به این باور رساندند که می توان ایستادگی کرد.

جنگ، بازگشت مسئولان به مردم را رقم زد
او معتقد است که مهم ترین دســتاورد این مقطع، شکل گیری دوباره 
پیوند میان جامعه و نظام سیاســی بوده است. به گفته او، »جنگی که رخ 
داد، نقطه عطف مهمی را در آینده سیاسی ایران رقم زد؛ نقطه‌ای که می توان 
از آن به عنــوان بازگشــت و رجعت حاکمیت به مردم یــاد کرد«. از نگاه 
عطریان فر، مردم ایران با وجود انتقادها و گلایه های خود، در بزنگاه دفاع 
از کشــور بار دیگر همبســتگی ملی را به نمایش گذاشتند و همین مسئله 
مســئولان را متوجه اهمیت ســرمایه اجتماعی کرد. در همین چارچوب 
عطریان فر بر ضرورت تقویت نهادهای واسط میان مردم و حاکمیت تأکید 
می کند و معتقد اســت، دوران اتکای صرف به روابط توده‌ای به  سر آمده 
است. او تصریح می کند: »احزاب ملی و ریشه‌دار، که نسبت به سرنوشت 

کشور و مردم احساس تعلق دارند، باید تقویت شوند«.
اما بخش مهمی از گفت‌وگوی عطریان فر به میراث رهبر شهید انقلاب 
اختصاص دارد. او می گوید: »مهم ترین دستاوردی که از زندگی و زمانه 
آیت‌الله خامنه‌ای می توانیم بر آن تأکید کنیم، هزینه ســنگین و مقاومتی 
است که ایشــان در صیانت از استقلال ایران پرداخت کردند«. از نگاه او 
ایســتادگی امروز ایران در برابر فشــارهای خارجی، محصول یک فرآیند 
تاریخی چند دهه‌ای است که طی آن، روحیه مقاومت و استقلال خواهی 
در جامعه نهادینه شــد. عطریان فر معتقد است همین مسیر باعث‌ شده 
بســیاری از نگاه های انتقادی گذشته دســتخوش تغییر شود و می گوید: 
»بخش نیرومندی از منتقدان دیروز سیاســت ها و رویکردهای گذشــته 
امروز در نقطه‌ای از تردید قرار گرفته‌اند و بســیاری از آنها این تردید را نیز 
پشت  سر گذاشــته‌اند«. به باور او، تحولات اخیر نشان داده که استقلال 

ملی برای ملت ایران، ارزشی بنیادین است و بخش مهمی از جامعه اکنون 
هزینه های گذشــته را در پرتو این دســتاورد ارزیابی می کند. عطریان فر 
برای توضیح ابعاد این تحول از تعبیر »زلزله سیاســی« استفاده می کند و 
می گوید ســال ها این نگرانی وجود داشــت که رویارویی مستقیم ایران با 
قدرت های بزرگ، پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد اما تجربه اخیر 
نتیجه متفاوتی را رقم زد. به گفته او، »این زلزله سیاسی نشان داد که ملت 
ایران مقاوم تر از آن چیزی اســت که اسیر بحران ها شود و می تواند آن را از 
سر بگذراند«. او معتقد است این تجربه نه تنها نگاه ایرانیان بلکه برداشت 

بازیگران خارجی از ظرفیت و ماندگاری ایران را نیز تغییر داده است.

امر اصیل، منافع ملی است
در بخــش دیگری از این گفت‌وگو، عطریان فــر به موضوع مذاکرات 
می پردازد و تلاش می کند، دوگانه رایــج »جنگ یا مذاکره« را به  چالش 
بکشــد. او تأکید می کند: »نه جنگ امر اصیل اســت و نه مذاکره؛ امر 
اصیل، منافع ملی اســت«. از نگاه عطریان فر، مذاکره و دفاع در تقابل 
با یکدیگر نیستند بلکه مکمل هم محسوب می شوند. او می گوید: »هیچ 
نبردی در تاریخ بشری رخ نداده است که پایان آن بدون مذاکره رقم خورده 
باشــد«. بنابراین هر جا منافع ملی اقتضا کند باید از ظرفیت دیپلماسی 
بهره گرفت و هر جا ضرورت داشــته باشد، توان دفاعی کشور باید حفظ 
شود. معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در همین راستا از 
تیم مذاکره کننده حمایت می‌کند و معتقد است، کشور به مرحله‌ای از بلوغ 
سیاســی رســیده که می تواند همزمان از ظرفیت میدان و دیپلماسی برای 
تأمین منافع خود استفاده کند. او باور دارد شرایط امروز بیش از هر زمان 

دیگری نیازمند اجماع داخلی و حمایت از روند گفت‌وگوهاست.
در این میان، عطریان فر نگاه ویژه‌ای به نقش محمدباقر قالیباف دارد. 
او معتقد اســت، رئیس مجلس در شرایط جدید کشور جایگاهی فراتر از 
مرزبندی های سنتی جناحی پیدا کرده اســت و تصریح می کند: »امروز 
آقای محمدباقر قالیباف، قالیباف دیروز نیست؛ وی دیگر سرخط و رهبر 
یک جناح سیاســی اصولگرا نیست بلکه مأموریت تحقق امر ملی و رفع 
ســایه شوم جنگ از سر ملت ایران را برعهده گرفته است«. او با اشاره به 
مسئولیت های فعلی قالیباف، تأکید می کند که کشور برای عبور از شرایط 
حســاس کنونی به چهره هایی نیاز دارد که فراتر از رقابت های سیاســی 
بیندیشند و در مسیر حل مسائل ملی حرکت کنند. در مقابل، عطریان فر 

نســبت به جریان های تندرو موضع انتقادی دارد. او ضمن به ‌رســمیت 
شناختن حق فعالیت سیاســی همه جریان ها، معتقد است افراط گرایی 
دیگر جایگاه تعیین کننده‌ای در فضای سیاســی کشــور ندارد. به گفته او 
»جریان های رادیکال نیز حق حیات سیاسی دارند اما باید در اندازه واقعی 
خود بها داشته باشند، نه بیشتر«. او هشدار می‌دهد که صداهای افراطی 

نباید مانع شکل گیری گفت‌وگوهای سازنده و پیشبرد منافع ملی شوند.

تردید ترامپ و امکان توافق در کمتر از دو ماه
در حوزه سیاست خارجی نیز عطریان فر، ارزیابی خاصی از وضعیت 
آمریکا ارائه می‌دهد. او معتقد است، واشنگتن در شرایط دشواری قرار 
گرفتــه و »در تله‌ای گرفتار شــده که خود، با همکاری اســرائیل، آن را 
ساخته است«. به باور او، تحولات اخیر باعث شده، راهبردهای گذشته 
آمریکا با چالش جدی روبه‌رو شود و هزینه های ادامه تنش افزایش یابد. 
عطریان فر همچنین معتقد است »ترامپ به نقطه تردید برای ادامه این راه 
رسیده است« و نشانه های متعددی وجود دارد که تمایل به ادامه مسیر 
تقابل نظامی کاهش یافته است. او بر همین اساس، چشم‌انداز مذاکرات 
را مثبــت ارزیابــی می کند و معتقد اســت، احتمال حرکت به ســمت 
توافق بیش از گذشــته افزایش یافته اســت. در جمع بندی، عطریان‌فر 
آینده را در مســیر توافق و کاهش تنش‌ها می بیند. او هرچند دســتیابی 
فوری به یک صلح پایدار را دشــوار می‌داند اما معتقد اســت، فرصت 
مهمی برای پیشــرفت مذاکرات فراهم شــده اســت. به گفته او، »اگر 
دولتمردان و مذاکره کنندگان ما بتوانند مســیر گفت‌وگو را با قدرت ادامه 
دهند احتمالًاً در کمتر از دو ماه می توان به توافق های مقدماتی دســت 
یافــت«. توافق هایی که از نگاه او می توانند زمینه ســاز »امنیت پایدار، 
رفع خصومت تاریخی و آغاز یک دوره جدید توســعه در ایران« باشند 
که »افزایش هوشــیاری جامعه نسبت به واقعیت های درون سرزمینی، 
مشارکت پررنگ تر طبقه متوســط و واقع‌بینی بیشتر دولتمردان نسبت 
به ظرفیت ملی مردم« از مهم ترین خصیصه های آن اســت. عطریان فر 
می گوید: »همان گونه که پس از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران 
سازندگی در دوره آقای هاشمی‌رفسنجانی و سپس دولت آقای خاتمی 
کشــور وارد یک دوره ۱۶ ساله توسعه شد اکنون نیز می‌توان پس از این 
ماجرا، راند دوم توسعه را آغاز کرد و با امید و امنیت بیشتر، آینده‌ای بهتر 

برای نسل های بعدی ساخت«.

محمد عطریان فر از ویژگی های ایران پساجنگ می گوید

در مسیر توافق
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همزمان با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا، تردد 
کشــتی ها در تنگه هرمز طی ‌۲۴ ساعت گذشته افزایش یافته 

است.
پیش از حمله آمریکا و اسرائیل روزانه ۱۳۰ کشتی از تنگه هرمز 
عبــور می کرد اما حالا بیش از 9۰روز اســت که ناامنی جنگ 
آمریکا و اسرائیل علیه ایران، باعث شده تردد در این آبراه حیاتی 
تقریباًً متوقف شود یا تحت نظارت شدید ایران قرار گیرد. به نظر 
می‌رســد طی 10 روز اخیر چیزی حدود 100 تا 150کشــتی با 
اجازه ایران موفق به عبور از تنگه هرمز شده‌اند. نیروی دریایی 
سپاه در همین راستا در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: خلیج فارس یک 
پهنه آبی متعلق به کشــورهای مسلمان منطقه بوده و تجاوز و 
شرارت های ارتش تروریست آمریکایی، مهم ترین دلیل ناامنی 
آن در این ایام است. کنترل هوشمند تنگه هرمز به طور مستمر و 

با صلابت و اقتدار در حال انجام است.
هنوز مشخص نیست که آینده عبور و مرور در این آبراه حیاتی 
به چه شکل خواهد بود. آیا وضعیت به حالت گذشته بازخواهد 
گشت یا سازوکار موقت و محدود برای مدیریت عبور و مرور و 
یا الگوی جدید اداره منطقه‌ای با محوریت دولت‌های ساحلی 
خواهد بود یا وضعیت بی ثبات و مدیریت موردی بحران تداوم 

خواهد یافت.
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور ایالات 
متحــده آمریــکا در پاســخ به ســوال 
تنگه  کنترل مشترک  درباره  خبرنگاری 
هرمز توســط ایران و عمــان گفته بود: 
تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود. 
این آب های بین‌المللی است. ما مراقب 
آن خواهیم بود اما هیچ کس آن را کنترل 
نخواهد کــرد. عمان هم مثل بقیه رفتار 
خواهد کرد وگرنه مجبور می شویم آنها را 
منفجر کنیم. آنها این را درک می کنند. 
بعد از ترامــپ، وزیر خزانه‌داری آمریکا 
هــم تهدید کــرد، عمان و هر کشــور 
دیگــری در صورت وضع عوارض برای 
عبور از تنگه هرمز با تحریم و مجازات 

آمریکا روبه‌رو خواهد شد.
این برای اولین  بار اســت کــه ترامپ، 

عمان و یک کشور عربی جنوب خلیج فارس را اینگونه تهدید 
می کند. این سخن آنقدر غیرمنتظره بود که بسیاری فکر کردند 
ترامپ اشتباه کرده و به جای ایران، اسم عمان را آورده اما کاخ 

سفید تأیید کرد، منظور ترامپ دقیقاًً عمان بود.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و بدر البوسعیدی، وزیر 
امور خارجه عمان ضمن محکومیــت لفاظی های تهدیدآمیز 
آمریکا علیه عمــان، اعلام کرد که تدابیر مســئولانه عمان و 
ایران برای مدیریت تردد ایمن و امن کشــتیرانی در تنگه هرمز 
بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل و در راســتای منافع جامعه 

جهانی است.
موضوع تنگه هرمز یکی از چالش های اصلی مذاکرات ایران و 
آمریکا به شمار می‌رود. به گفته هاکان فیدان، وزیر امور خارجه 
ترکیه مذاکرات فعلًاً از موضوع هســته‌ای به سمت بازگشایی 
تنگه هرمز تغییر جهت داده و این تنگه به محور اصلی مذاکرات 

تبدیل شده است.
ترامپ همچنین در گفت‌و گو با فاکس نیوز مدعی شد: ما به یک 
توافق بسیار خوب با ایران نزدیک شده‌ایم. اگر این توافق برای 
ما عادلانه نباشد، دوباره به وزارت جنگ متوسل خواهیم شد.
او افزود: گزینه دیپلماتیک را ترجیح می‌دهم زیرا امضای توافق 
به معنای بازگشایی فوری تنگه هرمز به روی کشتیرانی است. 
ترامپ ادامه داد: تنها تضمین اصلی و اساسی که بر آن پافشاری 
می کنم، جلوگیری از در اختیار داشــتن سلاح هسته‌ای توسط 
ایران است. او افزود: ایرانی ها در عمل قبول کرده‌اند که سلاح 

هسته‌ای تولید یا خریداری نکنند.

ترامــپ ادامه داد: ایرانی‌ها مذاکره کنندگان بســیار باتجربه‌ای 
هســتند و این موضوع زمــان می برد اما من عجلــه ندارم. او 
افزود: تنگه هرمز باید فوراًً و بدون عوارض عبور باز شود و باید 
به طور قطعی از در اختیار گرفتن هرگونه سلاح هسته‌ای توسط 
تهران جلوگیری شود. ترامپ ادامه داد: نیروهای ما به محض 
بازگشایی تنگه هرمز و پایان یافتن رسیدگی به پرونده هسته‌ای 

از منطقه خارج خواهند شد.
ترامــپ در موضعی متناقض نیز گفت: ما بــه این تنگه نیازی 
نداریم. به آن نیازی نداریم چون چیزهای بیشــتری داریم. ما 
بیشتر از دو برابر ترکیب عربستان و روسیه نفت تولید می کنیم. 
بــه این فکر کنید. ما دوبرابر آنها تولیــد می کنیم. ما ابرقدرت 

نفتی هستیم، خیلی بزرگ تر از عربستان و روسیه.
این درحالی است که به ادعای روزنامه نیویورک تایمز دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عناصری از پیش نویس توافق را 
اصلاح کرده و آن را برای بررسی به تهران بازگردانده است. این 
گزارش به تغییرات دقیق اعمال شــده در متن اشاره‌ای نکرده 
است. دو تن از این مقام ها گفتند، ترامپ نگران بخش هایی از 
توافق احتمالی اســت که شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود 
شده برای ایرانیان می شود همان اقداماتی که او به شدت بابت 
آنها از باراک اوباما به خاطر انجام همین کار انتقاد کرده است.

به گفته یکی دیگر از این مقام ها، ترامپ از مدت زمانی که طول 
کشیده تا ایران به پیشنهادات واشنگتن پاسخ دهد، ناامید شده 
است. این پیشنهادات با مشارکت واسطه ها، ازجمله پاکستان، 
تدوین شــده است. تغییرات پیشنهادی ترامپ با هدف اعمال 

فشار بر ایران برای پذیرش توافق اعمال شده است.
درحالــی ‌که تبادل پیام ها میان تهران و واشــنگتن درباره متن 
تفاهم نامه احتمالــی همچنان ادامــه دارد، گزارش ها از ورود 
مذاکرات به مرحله چانه‌زنی بر ســر اصلاحیه های حســاس 
حکایت دارد؛ مرحله‌ای که در آن ایران با تأکید بر بی‌اعتمادی 
بــه وعده هــای طرف مقابــل، تحقق دســتاوردهای عینی و 
تضمیــن حقوق ملت را شــرط هرگونه 
توافــق می‌داند. محمدباقــر قالیباف، 
رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس 
مذاکره کننده گفت: ســربازان  هیــأت 
میدان مبارزه‌ دیپلماســی هیچ اعتمادی 
به حرف ها و وعده های دشمن ندارند. 
آنچه برای ما ملاک است، دستاوردهای 
عینی اســت که باید کســب کنیم تا در 
مقابل آن دســت به انجام تعهدات خود 
بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق 
ملــت ایــران را گرفته‌ایم هیــچ توافقی 
را تأییــد نخواهیم کــرد. باید در نهایت 
سرنوشت ایران و آمریکا در این فضای 
پرتعلیق و پرابهــام از میز مذاکره نتیجه 
می گیرد یــا دور دیگــری از درگیری ها 

جهت آینده را مشخص خواهد کرد.

گروه بین‌الملل: برای بســیاری از ناظران، تحــولات روزهای اخیر 
در جنوب لبنان یــادآور مرحله‌ای تازه از رویارویی میان اســرائیل و 
حزب‌الله اســت؛ مرحله‌ای که نه تنها به کاهش تنش ها منجر نشــده 
بلکه نشــانه های آشــکاری از گســترش میدان درگیری را به نمایش 
گذاشته اســت. درحالی  که تلاش های دیپلماتیک برای مهار بحران 
همچنان ادامه دارد، ارتش اســرائیل از آغاز عملیات گســترده‌ای در 
مناطق جنوبی لبنان خبر داده و همزمان مقامات این کشــور بر ادامه 
و حتی تشدید اقدامات نظامی تأکید می کنند؛ رویکردی که نگرانی ها 

درباره چشم‌انداز امنیتی لبنان و کل منطقه را افزایش داده است.
ســخنگوی ارتش اســرائیل اعلام کرده که نیروهای این کشــور 
عملیات وســیعی را در ارتفاعات الشقیف و منطقه وادی السلوقی در 
جنوب لبنان آغاز کرده‌اند. به گفته وی، هدف این عملیات از بین بردن 
آنچه زیرســاخت های نظامی حزب‌الله و تهدیدات علیه شهرک های 
شمالی اسرائیل خوانده شــده، است. ارتش اسرائیل مدعی شده این 
عملیات از چند روز قبل با هدف گســترش خط دفاعی آغاز شده و 
اکنــون نیروهایش پس از عبور از رودخانــه لیطانی، دامنه حضور و 

حملات خود را به مناطق شمال این رودخانه نیز توسعه داده‌اند.
در ادامــه این تحرکات، ارتش اســرائیل از حضور نیروهای خود 
در حومه شــهر نبطیه خبر داده؛ منطقه‌ای کــه از آن به عنوان یکی از 

مهم ترین مراکز نفوذ و قدرت حزب‌الله یاد می شود. این پیام به‌روشنی 
نشان می‌دهد که تل آویو صرفاًً به عملیات محدود مرزی بسنده نکرده 
و برای توســعه دامنه تحرکات نظامی خود در عمق بیشتری از خاک 

لبنان آمادگی دارد.
همزمان با این تحــولات میدانی، حملات هوایــی و توپخانه‌ای 
اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه یافته است. گزارش های 
رســانه‌ای حاکی از آن است که شهرک های ارنون و کفرتبنیت هدف 
حملات هوایی قرار گرفته‌انــد. همچنین مناطق کفررمان و کفرجوز 
در شهرستان نبطیه زیر آتش توپخانه قرار داشته‌اند. در مرجعیون نیز 
برای دومین  بار اطراف شــهرک دبین هدف حملات هوایی واقع شده 
اســت. مجموعه این حملات نشان می‌دهد که جنوب لبنان همچنان 
در کانون عملیــات نظامی قرار دارد و دامنــه درگیری از چند محور 

به طور همزمان دنبال می شود.
در مقابل، دولت لبنان نســبت به گســترش این حملات هشدار 
داده است. نخســت‌وزیر لبنان تأکید کرده که اقدامات اسرائیل فراتر 
از حمله به اهداف مشخص نظامی رفته و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده 
اســت. او اعلام کــرده که بیروت ضمن ادامه تلاش های سیاســی و 
دیپلماتیک همچنان بر تحقق آتش بس، عقب نشینی کامل نیروهای 
اسرائیلی از خاک لبنان، بازگشت آوارگان و آغاز روند بازسازی مناطق 

آسیب‌دیده اصرار دارد. وی همچنین اســرائیل را به هدف قرار دادن 
برخی آثار تاریخی و فرهنگی لبنان متهم کرده و این اقدامات را نقض 

آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی کشورش دانسته است.
این مواضع در شرایطی مطرح می شود که دور تازه‌ای از رایزنی های 
دیپلماتیک میــان لبنان، آمریکا و اســرائیل نیز نتوانســته به نتیجه 
ملموسی منجر شود. رســانه های لبنانی گزارش داده‌اند که مذاکرات 
سه جانبه در مقر وزارت دفاع آمریکا پس از ساعت ها گفت‌وگو بدون 
دستیابی به توافق پایان یافته اســت. براساس این گزارش ها، یکی از 
مهم ترین نقاط اختلاف، موضوع عقب نشــینی نیروهای اسرائیلی از 
خاک لبنان بوده است. با این‌ حال ریاست جمهوری لبنان اعلام کرده 
که برای ادامه گفت‌وگوها و ورود به دور جدید مذاکرات آمادگی دارد.
در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از گسترش 
عملیات نظامی در لبنان خبر داده و تأکید کرده که مأموریت ارتش این 

کشــور در جنوب لبنان هنوز پایان نیافته است. او با اشاره به طولانی 
بودن روند عملیات، وعده داده که فشــار نظامی بر مواضع حزب‌الله 
افزایش خواهــد یافت. نتانیاهو همچنین مدعــی وارد کردن تلفات 
ســنگین به نیروهای حزب‌الله شده و از ادامه فعالیت ارتش اسرائیل 
در جبهه های مختلف از جمله لبنان، سوریه و غزه سخن گفته است.

افزایش عملیات نظامی اســرائیل در جنوب لبنــان درحالی رخ 
می‌دهــد که واکنش های بین‌المللی نیز در حال افزایش اســت. وزیر 
امور خارجه فرانســه اشــغال بخش‌هایی از خاک لبنان را غیرقابل 
توجیه خوانده و خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل 
برای بررسی این موضوع شده است. اکنون در شرایطی که تلاش های 
سیاســی هنوز نتوانســته، راهکاری برای توقف درگیری‌ها پیدا کند 
جنوب لبنان بار دیگــر به یکی از خطرناک ترین کانون‌های بحران در 

غرب آسیا تبدیل شده است.

تشدید حملات به لبنان
نتانیاهو دستور گسترش آتش داد

وال‌استریت ژورنال نوشت، واشــنگتن میلیاردها دلار 
بدهی خود به سازمان ملل را پرداخت نکرده و از ده ها برنامه 
و آژانس آن، ازجمله ســازمان بهداشت جهانی خارج شده 
تا با آنچه دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا هزینه های 
بیهوده و سیاســتگذاری بد توصیف می کنــد، مبارزه کند. 
ایالات متحده بیش از ۴ میلیارد دلار برای سازمان ملل متحد 
در اختیار دارد. رسانه آمریکایی همچنین نوشت، چین هم 
بــا وجود اینکه خود را مدافع اصلی این ســازمان می‌داند و 
»کمک کننده مالی شماره ۱ بالفعل« است با پرداخت های 
کند و آهســته خود، بحران نقدینگی سازمان ملل را تشدید 
کرده است. پکن حتی پس از تزریق حدود ۸۵۰ میلیون دلار 
به این سازمان در جریان بازدید وانگ یی، وزیر امور خارجه 
چین هنوز ۴۵۵ میلیون دلار به سازمان ملل بدهکار است. 
ســازمان ملل متحد برای ‌۴۲ درصد از بودجه اساسی خود 
بــه منابع مالی ایالات متحده و چین متکی اســت. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل هم هشدار داده که این نهاد 
بین‌المللی در »وضعیت متمایل به ورشکستگی« قرار دارد 
و به »چشم‌انداز بسیار واقعی فروپاشی مالی سازمان ملل« 
اشاره کرده است. در مسیر فعلی، سازمان ملل می گوید که 
گوست با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد.  تا اواسط ماه آ
چین مدعی اســت که به تعهدات مالــی خود عمل خواهد 
کــرد و ایالات متحده می‌گوید کــه حمایت مالی آینده را به 
صرفه جویی های عمیق تر با کاهش بیشتر مشاغل، کاهش 
ســفرهای تجاری و استفاده بیشــتر از مترجمان ماشینی 
مشروط می کند. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا 
روز سه شنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفته بود: »آنچه 
که ما برایــش تلاش می کنیم، رد چندجانبه گرایی نیســت 
بلکه اولویت دادن به شــفافیت و نتایج به جای ناکارآمدی و 
سخنان توخالی است«. سازمان ملل که از کمبود بودجه رنج 
می برد، کاهش های تاریخی بزرگی در هزینه ها انجام داده و 
به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کرده است. این سازمان 
دفاتر خود را تعطیل و ۳۰۰۰ پست دبیرخانه‌ای را حذف کرده 
است. ساعات کار مترجمان را کاهش داده، پله های برقی را 
خاموش کرده و روکش‌های سســت دفتر مرکزی ۷۵ ساله 

خود در نیویورک را نادیده گرفته است.

 سازمان ملل
 در آستانه ورشکستگی

آمریکا بدهی خود را پرداخت نمی کند

آمریکادیپلماسی

نشانه های مثبت تفاهمنشانه های مثبت تفاهم
عبور کشتی ها تنگه هرمز با نظارت سپاه افزایش یافت

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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»بعد از جنگ، دیگر نمی توانستم به گل ها مثل قبل نگاه کنم.«
جنگ در حافظۀ رسمی جهان، معمولًاً با صدای مردها روایت می شود؛ با نقشه های 
نظامی، نام عملیات ها، آمار کشــته ها و قصه هایی که میان پیروزی و شکســت تقسیم 
شده‌اند. در چنین روایتی، جنگ چهره‌ای مردانه دارد؛ چهره‌ای پر از فرمانده، اسلحه و 
قهرمان. اما کتاب »جنگ چهرۀ زنانه ندارد« نوشــتۀ سوتلانا آلکسیویچ، از همان ابتدا 
این قاب آشــنا را به هم می‌زند و ما را به جایی دیگر می برد؛ به تجربۀ زنانی که جنگ را نه 

در سطح تصمیم و تاریخ، بلکه در سطح بدن، ترس، حافظه و زندگی روزمره زیسته‌اند.
این کتاب مجموعه‌ای از روایت های زنانی اســت که در جنگ جهانی دوم، در ارتش 
شوروی حضور داشــته‌اند؛ زنانی که هرکدام به شکلی مستقیم در دل خشونت بوده‌اند: 
از رانندگی تانک و تک تیراندازی گرفته تا پرســتاری، بی‌ســیم چی بودن یا کار در پشت 
جبهه. اما آلکســیویچ در این روایت ها به‌دنبال ثبت »عملیات ها« نیســت؛ او بیشتر به 
این پرسش نزدیک می شود که جنگ با انسان چه می کند، نه این که انسان در جنگ چه 
می کند. چگونه ترس، خشونت و مرگ، آهســته و بی صدا وارد زندگی می شوند و آن را 
از درون تغییر می‌دهند. شــاید به همین دلیل، خواندن این کتاب امروز فقط بازگشت به 
ـ جنگ  ـ از جمله در همین منطقه ـ تاریخ نیســت. در تجربۀ بسیاری از جوامع معاصر ـ
همیشه به شکل یک رخداد کامل و تمام شده ظاهر نمی‌شود. گاهی در قالب خبر، گاهی 
در قالب تهدید، و گاهی در شکل یک »امکان دائمی« در ذهن جمعی باقی می ماند. در 
ماه های اخیر نیز، تجربۀ زیســتن زیر سایۀ ناامنی و جنگ برای بسیاری از مردم، دوباره 
به شــکلی ملموس بازگشته است؛ حتی اگر زندگی روزمره ادامه داشته باشد. خیابان ها 
هم چنان شــلوغ‌اند، کارها جریان دارد، اما در پس این ظاهر عادی، نوعی حساسیت و 
بی قراری جمعی شــکل گرفته که یادآور همان وضعیت تعلیق اســت؛ جایی میان ادامه 

دادن و ناتمام ماندن.
قدرت اصلی کتاب آلکسیویچ در همین تغییر زاویه دید است. در اینجا جنگ نه یک 
روایت قهرمانانه، بلکه تجربه‌ای فرســاینده و انسانی است. زنانی که سخن می گویند، 
کمتر از »پیروزی« حرف می‌زنند و بیشتر از چیزهایی می گویند که در روایت های رسمی 
حذف می شوند: بوی خون، سرمای شب ها، لباس های خیس، ترسِِ مداوم و لحظه هایی 
که در آن انســان دیگر مطمئن نیســت چه چیزی را از دست داده اســت. یکی از آن ها 
می گوید: »ما از جنگ برگشتیم، اما جنگ از ما بیرون نرفت.« این جمله، شاید خلاصه 
تمام کتاب باشد؛ این که جنگ پایان پیدا نمی کند، فقط شکل حضورش عوض می شود.
آلکســیویچ جنگ را از سطح تاریخ به ســطح زندگی روزمره می آورد. او از جزئیات 
کوچک حرف می‌زند؛ جزئیاتی که معمولًاً در روایت های رسمی جایی ندارند. دختری که 
مجبور است موهایش را در جبهه کوتاه کند، زنی که سال ها بعد هنوز از بوی بیمارستان 
صحرایــی می گریزد، یا مادری که پس از جنگ دیگــر نمی تواند صدای گریه کودک را 
بدون لرزش بشنود. این جزئیات، همان جایی است که کتاب از یک روایت تاریخی فراتر 

می‌رود و به یک تجربه انسانی تبدیل می شود.
اما شاید تلخ ترین لایۀ کتاب، سکوتی باشد که پس از پایان جنگ بر این زنان تحمیل 
شده است. بسیاری از آن ها پس از بازگشت، نه به عنوان قهرمان، بلکه به عنوان کسانی 
دیده شــدند که باید فراموشَ رَشــوند. جامعه‌ای که در زمان جنگ به حضورشــان نیاز 
داشــت، پس از آن ترجیح داد روایت شان را نشنود. انگار تاریخ رسمی، فقط با بخشی از 

حقیقت کنار می آید؛ بخشی که قابل روایت در قالب قهرمانی و اسطوره باشد.
آلکســیویچ در این میان مرز میان ادبیات، روزنامه نگاری و تاریخ شفاهی را از میان 
برمی‌دارد. او نه تحلیل می کند و نه داوری، فقط اجازه می‌دهد آدم ها با صدای خودشان 
صحبت کنند. همین انتخاب ســاده، اثر کتاب را عمیق‌تر می کند؛ چون حقیقت، بدون 
واسطه و بدون تفسیر اضافه، به خواننده منتقل می شود. در نهایت، »جنگ چهرۀ زنانه 
ندارد« فقط کتابی دربارۀ زنان در جنگ نیســت؛ روایتی است دربارۀ بخشی از حقیقت 
که کمتر دیده شده، اما همیشه وجود داشته است. آلکسیویچ جنگ را از پشت شعارها 

بیرون مــی آورد و آن را در زندگی آدم هایی 
نشــان می‌دهد که ناچــار بوده‌اند هم‌زمان 
هم زنده بمانند و هم انســان بمانند. شاید 
به همین دلیل است که این کتاب، با وجود 
گذشــت دهه ها، هنوز زنده اســت؛ چون 
دربارۀ گذشــته نیســت، دربارۀ شکلی از 
زندگی است که هنوز در جهان ادامه دارد.

تجربه ای فرساینده تجربه ای فرساینده 
سوتلانا آلکسیویچ در جنگ چهرۀ زنانه ندارد به این 

پرسش می پردازد که جنگ با انسان چه می کند؟

به مناسبت تجدید چاپ کتاب »ستیز قدرت« نوشتۀ‌ 
محمد صادقی )انتشــارات دوســتان، ۱۴۰۵( نشســت 
بررســی و نقد این کتاب ۵ خــرداد در کافه کاران  برگزار 
شد. این کتاب که با مقدمۀ مصطفی ملکیان منتشر شده، 
شــامل ســه مقاله بلند دربارۀ ترور رزم آرا، حزب توده و 
ســازمان نظامی آن، و ماجرای ۲۳ تیر و اســتعفای وزیر 

کشور دولت مصدق است.

 ضرورت بازاندیشی در تاریخ نگاری
به گزارش ایبنا محمد صادقی در این نشســت، ابتدا 
دربارۀ تاریخ نگاری در ایــران صحبت کرد و گفت: »به 
نظــرم تاریخ نگاری مــا و آن چه دربارۀ تاریخ سیاســی 
ایران نوشــته شــده، باید به‌طور جدی نقد شود و مورد 
بازنگــری قرار گیرد. برخی از توصیف هــا و تبیین‌ها در 
تاریخ نویســی ما و در تاریخ سیاســی ما بسیار نادرست 
هستند ولی آن قدر تکرار شده‌اند که جا افتاده‌اند. وقتی 
توصیف نادرســتی انجام شــود، ما دیگر با تاریخ سر و 
کار نداریم، بلکه با روایت هــای دل خواه، ایدئولوژیک 
و جهت‌دار، ســر‌و کار داریم که منافع سیاسی و گروهی 
خــاص را تأمین می کنند. حقیقت هــم از میان می‌رود 
و این بســیار زیان آور و غیراخلاقی است. برای نمونه، 
در ماجــرای ۲۳ تیــر ۱۳۳۰ کــه نیروهای وابســته به 
حزب توده تظاهرات گســترده‌ای برای مخالفت با ورود 
نماینــده دولت آمریکا بــه تهران ترتیــب داد، وضعیت 
خشونت آمیزی شکل گرفت و عده‌ای هم کشته شدند. 
اگر دقت کنیم برخی از تاریخ نگاران یا اهالی سیاســت 
مانند همایون کاتوزیان، استیفن کینزر، عزت‌الله سحابی 

و خیلی های دیگر می نویســند که در پی این ماجرا وزیر 
کشــور دولت مصدق یعنی زاهدی برکنار شد. اما آیا این 
درست اســت؟ من با آوردن نطق مصدق در مجلس این 
را مشــخص کردم که وزیر کشور استعفای خود را تقدیم 
کــرده بوده و برکناری در کار نبــود. نمونۀ دیگری هم در 
کتاب آورده‌ام تا نشان دهم کوشش بسیاری انجام گرفته 
تا ترور رزم آرا را مبهم جلوه دهند. برخی از نویسنده ها و 
تاریخ نگارها در کتاب های خودشان مانند »خواب آشفته 
نفت«، »مصدق و مبارزه برای قــدرت در ایران« و... 
در این زمینه کوشــا بودند تا آن ترور را متوجه شــخص 
دیگری بکنند. اگر خوب بنگریم این کوشش ها خیلی هم 
جهت‌دار هســتند و پشتوانۀ آن هم استدلال‌های سستی 
اســت که در کتاب به آن‌ها پرداخته‌ام. اقلیت جبهۀ ملی 
در مجلس شانزدهم هنگامی که رزم آرا به نخست‌وزیری 
رســید، فقط ۸ نفر بودند ولی خیلی فعال و پُُر سروصدا 
بودند. وقتــی رزم آرا برای معرفی کابینــه وارد مجلس 
شــد او را عامل خارجی جلوه دادند. رزم آرا را دیکتاتور 
معرفی می کردند. معلوم نیســت این چه دیکتاتوری بود 
که مدام به او اهانت می کردند و چندین بار هم استیضاح 
شــد و اتهام های مختلفی هم به او نســبت دادند ولی از 
مسیر ادب خارج نشــد. ما هنگامی که به این ماجراها 
می نگریم، جداســازی اخلاق از سیاســت و رفتارهای 
خشونت آمیز چشم گیر است، آن هم از سوی کسانی که 
از اخلاق مداری و درســت کاری آن‌ها خیلی حرف زده 
شــده و می‌شــود.« صادقی در ادامه دربارۀ حزب توده 
گفت: »حزب توده و سازمان نظامی آن جریان اثرگذاری 
در تاریخ سیاسی ایران هستند و در دوره مصدق که دست 

حزب توده باز گذاشته شد و با عناوین پوششی در میدان 
بود خیلی هم فعال شد و ســازمان نظامی آن هم قدرت 
زیادی پیدا کرد. میزان نفوذ آن ها در ارتش، شــهربانی و 
رکن دوم ارتش شگفت‌انگیز است. پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ 
بود که مصدق، وزارت جنگ را هم برعهده گرفت و نام 
آن را تغییر داد و در همان دوره سازمان نظامی حزب توده 
هــم در ارتش عضوگیری می کــرد. مصدق در خاطرات 
خودش می نویســد، بعد از موج دســتگیری ها حتی ۱۰ 
قبضه تفنگ هم در خانه افســران توده‌ای پیدا نشد و این 
در حالی بود که انبار مهمات و نارنجک سازمان نظامی 

حزب توده هم کشف شده بود.«

 دموکراسی غیر از عدالت خواهی است
یکی از سوالاتی که در این نشست از مصطفی ملکیان 
پرســیده شد، این بود که اگر کنش گر سیاسی طبق تفسیر 
خودش از قانون که بعضی ها با آن موافق و بعضی ها با آن 
مخالف هســتند، اقداماتی کند، مثل چیزی که در کتاب 
ذکر شده مجلس را منحل کند آیا این هم در شمول تقابل 
اخلاق و قانون قرار می‌گیرد که شــما پاســخ دادید وقتی 
قانون با اخلاق ناسازگار باشد، تقابل به حساب نمی آید. 
بعد گفتید در این خصــوص باید به محکمه رجوع کرد و 
محکمه قانون اساســی اســت که می تواند بگوید که این 
تفسیر یا آن تفسیر درست است. طبق متمم قانون اساسی 
مشروطه، شرح و تفسیر از وظایف مختصه مجلس بوده، 
حــالا اگر در باب واقعه‌ای تاریخــی مثلًاً فرمان برکناری 
نخســت‌وزیر ابهام قانونی وجود داشــته باشد و مجلس 
منحل شــده و از کار افتاده باشد و قانون هم از این جا به 

مصطفی ملکیان در نشست کتاب »ستیز قدرت« عنوان کرد

قانون ضد دموکراسی 
ویترین

در سخت ترین روزهای ورزش ایران، زنان والیبالیست 
تیم ملی موفق شدند در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی 
)کاوا( به مقام قهرمانی برســند. ایــن اتفاق آنقدر حائز 
اهمیت بود، که واکنش رئیس جمهور، مسعود پزشکیان 
و همچنیــن محمدباقر قالیباف، رئیــس مجلس را نیز 
به همراه داشت. در متن رئیس جمهور که روز شنبه منتشر 
شــد، آمده: »درخشــش بانوان شایسته کشــورمان در 
رقابت های والیبال آسیای مرکزی )کاوا( و کسب عنوان 
قهرمانی این مســابقات برای دومین دوره پیاپی، یک بار 
دیگر توان، همــت و ظرفیت بزرگ زنان ایران اسلامی را 
به نمایش گذاشت. این پیروزی ارزشمند، نشان داد زنان 
این مرز و بوم، با اتکاء به اســتعداد، پشــتکار و روحیه 
بلنــد خود، در عرصه های گوناگــون علمی، فرهنگی و 
ورزشــی، توانایی فتــح قله‌های افتخــار و اهتزاز پرچم 
مقــدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی 
دارنــد. اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این قهرمانی به 
ملت بزرگ ایــران، کادر فنی، مربیان و اعضای پرتلاش 
تیم ملــی والیبال زنان، از زحمات آنــان قدردانی کرده و 
تداوم موفقیت، ســربلندی و افتخارآفرینی بانوان عزیز 

کشورمان را در پرتو الطاف الهی مسئلت دارم«.

سرمایه واقعی ورزش ایران
ورزش ایران نه امروز که سال هاســت با چالش ها و 
دشواری های زیادی روبه‌رو ست. اگر فوتبال باشگاهی 
و لیگ برتــر را از کل ورزش ایران جــدا کنیم -هرچند 

لیــگ برتر نیز نســبت به تاریــخ، حجــم علاقه‌مندی 
محدودیت هــای ورزش زنــان که بعد از مدتی نســبتاًً 
طولاــنی تعطیــلی، توانــسته در بخش‎هــای مختلف 
فعالیت کند، چند برابر هم بوده اســت. سال‌هاست که 
کارشناسان و منتقدان ورزش، معتقدند که ورزش ایران 
از ســوءمدیریت و نبود برنامه‌ریزی مناسب رنج می‌برد، 
با این‌وجود، اما تیم ملی والیبال زنان ایران می تواند برای 
دومین دوره متوالی، قهرمان مسابقات قهرمانی آسیای 
مرکزی شــود. اتفاقی که معادلــه را تبدیل به موضوعی 
دشوار می کند اما شــاید این تنها یک پاسخ داشته باشد 
و آن پتانســیل و توانمندی بالای ایران در بخش نیروی 
انسانی باشــد. آنجایی‌که امکانات و برنامه‌ریزی وجود 
ندارد، این نیروی انسانی و پتانسیل و هوش بالاست که 

تا حدی می تواند بر کمبودها و بی توجهی‌ها غلبه کند.
نبایــد فراموش کرد که تیــم والیبال زنــان ایران، در 
روزهایی به این مهم دست پیدا کرد که کشور یک جنگ 
ســنگین را پشت سر گذاشــته و کماکان آثار و تبعات آن 
روی ورزش ایــران وجــود دارد. والیبالیســت‌های زن 
ایرانی اما توانســتند از این بحران‌ها یک قهرمانی بیرون 
بیاورند. مقامی که ارزش آن می تواند فراتر از قهرمانی در 

تورنمنت قهرمانی آسیای مرکزی باشد.
نکته حائز اهمیت اینجاست که هر بار انتخاب درستی 
برای مدیریت فنی تیم های ملی انجام شده، نتیجه بخش 
بوده است. خولیو ولاسکو، ســرمربی آرژانتینی بعد از 
حضورش در ایران، یک تیم ملی قوی و البته پشتوانه‌ای 
فنی و روانی برای ســاخته شــدن یک قدرت جدید در 
والیبال جهان، ساخت. کارلوس کی‌روش، با وجود تمام 
انتقادها در تیم ملی ایران و برانکو ایوانکوویچ در دو مقطع 
حضورش در تیم ملی و پرسپولیس، توانستند با مدیریت 

فنی مطلوب این توان و پتانسیل انسانی ویژه، پروژه های 
موفق و نسبتاًً طولانی مدت را رقم بزنند. حالا در والیبال 
زنان هم یک مربی کره‌ای 58 ساله، توانسته در برداشتن 

یک قدم موفق نقش مؤثر ایفا کند.

یک مربی موفق خارجی
لی دو-هی، مربی کره‌ای، با رساندن تیم ملی والیبال 
زنان ایران به دومین قهرمانی پیاپی در آســیای مرکزی، 
جایــگاه خــود را به عنوان یکــی از موفق تریــن مربیان 

قهرمانی تیم ملی والیبال زنان ایران با هدایت سرمربی کره ای

دختران تسلیم ناپذیر
گزارش: ورزش ایران

محمد ثامنی

پژوهش گر جامعه شناسی

جنگ چهرۀ زنانه ندارد
سوتلانا آلکسیویچ
ترجمۀ عبدالمجید احمدی
نشر چشمه
۳۶۴ صفحه
۵۸۰۰۰۰ تومان

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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بعد ساکت باشد چه؟
مصطفی ملکیان در پاسخ به این پرسش گفت: »خودِِ 
این مشکل نشان‌دهنده این است که کاملًاً خطاست که ما 
تفسیر و شرح قوانین را در تیول مجلس بگذاریم. شرح و 
تفسیر قوانین کار هرمنوتیک حقوقی است و هرمنوتیک 
حقوقی را فقط حقوق‌دانان باید انجام دهند. اصلًاً از بیخ 
و بن خطاست که ما گمان بکنیم که شرح و تفسیر قوانین 
از وظایف مجلس است. نه، شرح و تفسیر قوانین برعهده 
حقوق‌دانانی اســت که آن حقوق‌دانان از طریق تفســیر 
حقوقی یا به تعبیری هرمنوتیک حقوقی قانون را تفســیر 
می کنند و اصلًاً اینکه مصوبــات مجلس را باید ببینند با 
قانون اساسی سازگار است یا نه، اگر بنا باشد که مصوبات 
مجلس را خود نمایندگان مجلس بگویند با قانون اساسی 
سازگار است یا نه که دور پیش می آید. بنابراینگروهی غیر 
از مجلسی ها باید تفســیر قانون اساسی را بکنند و وقتی 
قانونی در مجلس تصویب می شود، رجوع کنند به آن ها و 
بگویند این قانونی که در مجلس تصویب شده با تفسیری 
که شما از قانون اساسی دارید، سازگار هست یا سازگار 
نیست. اساساًً هرمنوتیک حقوقی یعنی تفسیر قوانین نه 
به عهده قوۀ قضائیه، نه به عهده قوه مجریه و نه به عهده 
قوه مقننه اســت، بلکه به‌عهده حقوق‌دانانی است که با 

شرایطی انتخاب می شوند.«
ملکیان در جواب به این سوال که »به طور کلی آیا قانون 
اساســی مشروطه را دموکراتیک می‌دانید و چرا؟« گفت: 

»نه، دموکراتیک نیســت. قانون اساسی مشروطه مطلقاًً 
با دموکراســی ربط و پیوندی ندارد. چون دموکراسی غیر 
از عدالت خواهی است. وقتی یک قانون اساسی بخواهد 
دموکراتیک باشد، باید تمام آنچه در قانون اساسی آمده، 
براســاس اصول دموکراتیک باشــد. اگر براساس اصول 
دموکراتیک باشد، دیگر نمی شود مثلًاً گفت مصوبات باید 
حتماًً به تصویب ۵ مجتهد برســد، چون این حکومت را 
تئوکراتیک می کند. مورد دوم این که در قانون دموکراتیک 
همه ادیان و مذاهب در کنار هــم زندگی می کنند. قانون 
اساسی مشروطه را مشــروطه خواهان سعی می کردند به 
گمان خودشان عدالت خواهانه باشد اما دموکراتیک  بودن 
با عدالت خواهانه  بودن خیلی تفاوت دارد. تفاوت‌اش هم 
در این اســت که در یک حکومــت دموکراتیک مصادیق 
عدالت را و مصادیق بسیاری از مفاهیم دیگر را مثل آزادی 
و برابــری و صلح و امثال و ذالک را مردم تعیین می کنند. 
اگر یک قانون عدالت خواهانه باشد فقط از عدالت حرف 
می‌زند اما نمی گوید تعیین کننده این عدالت کیست. از این 
جهت، به نظر من قانون اساسی مشروطه علاوه بر این که 
دموکراتیک نبود عدالت‌خواهانه  بودن آن هم محل شک و 
شبهه است ولی با این همه می شود گفت تمام اهتمام شان 
به این بود که عدالت در قانون اعمال شود. اما این عدالت 
فقط وقتی دموکراتیک می شــود که مصادیق‌اش را مردم 
تعییــن کنند ولی وقتــی بعضی از مصادیــق‌اش را مردم 
تعییــن کنند و اکثرش را مــردم تعیین نکنند، حکومت به 

معنای دموکراتیک آن عادلانه نخواهد بود،بلکه عادلانه 
غیردموکراتیک خواهد بود.«

 مصدق گرفتار بین وادادگان شرق و غرب
محمد محمودهاشــمی، استاد تاریخ هم نقدی دربارۀ 
کتاب »ستیز قدرت« مطرح کرد و گفت: »جامعۀ ایران 
در بیش از ۲۰۰ ســال اخیر گرفتــار در چنبرۀ قدرت های 
مدرن بوده و رجال سیاســی ایران در طول این ۲۰۰ سال 
سه رویکرد در برابر این مسأله داشتند. گروه اول افرادی 
چون فروغی، سیدضیاءالدین طباطبایی، رزم آرا و زاهدی 
بودند که راه پیشرفت مملکت را در اتکای خود و مملکت 
به قدرت های غربی می‌دیدند. در این راه اگر ایران جایی 
از منافع ملی خود کوتاه بیاید تا حمایت غرب را از دست 
ندهد و دشمنی غرب را برنیانگیزد ایرادی بر این سیاست 
وجود ندارد. گــروه دوم افرادی چــون مدرس، مصدق 
و بازرگان بودنــد که در عین آنکه قائل بــه موازنۀ منفی 
و امتیاز ندادن و ایســتادگی در برابــر قدرت های غربی 
بودنــد، اما بر این نظر و روش بودنــد که در نظام روابط 
بین‌الملل با توجه به واقعیات موجود باید با تمام قدرت ها 
بر اســاس احتــرام متقابل روابط سیاســی و اقتصادی 
داشــت. گروه ســوم هم طرفداران کمونیسم بین‌الملل و 
انترناسیونالیسم بودند که نمایندۀ مشهور آن ها حزب توده 
اســت. آن ها قائل به ستیز مدام با سرمایه‌داری جهانی و 
نمایندگان شان در دولت های غربی بودند و سیاست خود 
را حول این محور پیش می بردند. در این بین آنچه مشهود 
اســت گرفتاری رجالی چــون مصدق بیــن دو جریان 
واداده در برابر شــرق و غرب بود که هر کدام به اقتضای 
نگاه سیاســی خود منافع ملــی را نادیده گرفتند و در این 
جهت عمل کردند. سؤال اصلی که نویسنده کتاب با آن 
روبه‌روست، این است که ایران در آن زمان به کدام یک از 
این راه ها می بایست برود؟ در صورتی که راه موازنۀ منفی 
برگزیده می شد چگونه مصدق می توانست عمل کند تا در 
برابر وادادگان سیاسی در ایران بتواند بایستد و مسأله نفت 
را به گونه‌ای حل کند که منافع ملت پایمال نشود؟ پاسخ 
به این پرسش ها نشان می‌دهد که آیا این تحقیق را می توان 

بی طرفانه دانست یا خیر.«

خارجی ورزش ایران بیش از پیش تثبیت کرد.
تیم ملی والیبال زنان ایران روز جمعه در فینال سومین 
دوره لیــگ ملت های زنان آســیای مرکــزی )کاوا( در 
کاتمانــدو، پایتخت نپال، با نتیجه ۳ بر یک قزاقســتان 
را شکســت داد. ایران ســت های این مسابقه را با نتایج 
۲۵-۱۸، ۱۹-۲۵، ۲۵-۱۵ و ۲۵-۲۱ بــه ســود خود به 
پایان رســاند و پس از قهرمانی ســال گذشته، از عنوان 
خود دفاع کرد. تیم ملی والیبال در مرحله گروهی با سه 
پیروزی متوالی برابر بنگلادش، ســریلانکا و قزاقستان 

)همگی با نتیجه ۳ بر صفر( صدرنشــین گروه ب شد. 
شــاگردان لــی دو-هی ســپس در نیمه‌نهایــی میزبان 
مســابقات، نپال، را ۳ بر صفر شکست دادند و در فینال 
بار دیگر قزاقســتان را مغلوب کردند تا بدون شکســت 
قهرمان شــوند. این قهرمانی ۲۱٫۱۹ امتیــاز رده بندی 
برای ایران به همراه داشت و تیم ملی را از رتبه ۴۶ به رتبه 
۴۱ جهان در رده بندی فدراسیون جهانی والیبال رساند. 
ایران اکنون بــا ۹۶٫۴۳ امتیاز تنها یک پلــه پایین تر از 
کره جنوبی قرار دارد که در رتبه ۴۰ جهان ایستاده است.

لی دو-هــی، ســرمربی تیم‌ملی زنان ایــران یکی از 
پاســورهای افســانه‌ای والیبال کره جنوبی محســوب 
می شود. او تا سال ۲۰۰۰ برای باشگاه جی‌اس کالتکس 
ســئول کیکس و تیم ملی کشــورش بازی کرد. پس از 
بازنشستگی به عنوان گزارشــگر و سپس مربی فعالیت 
کرد و هدایت تیم هیوندای مهندســی و ساخت‌وســاز 
هیل‌اســتیت را نیز برعهده داشــت. او در ســال ۲۰۲۴ 
پیشــنهاد فدراســیون جهانی والیبال را بــرای هدایت 
تیم های پایه ایران پذیرفت و از تابســتان ســال گذشته 
سرمربی تیم ملی بزرگسالان زنان ایران شد. تحت هدایت 
او، ایران سال گذشته نخســتین عنوان بین‌المللی تاریخ 
والیبال زنان خود را پس از ۶۲ ســال به‌دســت آورد. لی 
دو-هی همچنین باشــگاه فولاد سیرجان را به قهرمانی 
باشگاه های آسیای مرکزی رساند و در مسابقات زیر ۱۸ 

سال آسیایی نیز به موفقیت دست یافت.
با این حال، مســیر او بدون چالش نبود. زمانی که در 
ماه مارس حــملات نظامی آمریکا و اســرائیل به ایران 

آغاز شــد، لی با کمک وزارت خارجــه کره جنوبی 
و کارکنان ســفارت این کشور توانســت ایران را 

ترک کند. او پس از بازگشت به کره همچنان با 
بازیکنانش در ارتباط بود و ســپس برای هدایت 
تیم باشگاهی مهرگان نور در لیگ قهرمانان آسیا 

راهی بانکوک شد. این تیم به دلیل کمبود تمرین 
از مرحله نخست رقابت ها حذف شد.

پس از پایان آن مسابقات، لی به 
بازنگشــت و مستقیماًً  کشورش 
هدایت تیم ملی ایــران را در لیگ 

ملت های زنان آسیای مرکزی 

برعهده گرفت. بازیکنان ایران نیز برای ســفر به تایلند و 
برگزاری اردوی آماده سازی با مشکلات زیادی روبه‌رو 
بودند، اما با وجود این موانع توانســتند دو بار قزاقستان 
رده سی‌وششم جهان را شکست دهند و قهرمان شوند. 
در این مســیر، پارک کی-وون، سرمربی تیم ملی مردان 
تایلند، او را کمک کرد و چونگ ســون-هه نیز به کادر 
فنی اضافه شد. لی دو-هی پس از قهرمانی گفت: »از 
قهرمانی در آسیای مرکزی بسیار خوشحالم. به‌ویژه از 
این بابت که توانستیم دو بار قزاقستان را شکست دهیم و 

جام را به‌دست آوریم«.
سرمربی کره‌ای تیم ملی زنان ایران درباره هدف بعدی 
تیمش گفت: »راهی فیلیپین می‌شــویم و اردوی مان را 
در آنجا ادامه خواهیم داد. هر کاری از دســتمان بربیاید 
انجام می‌دهیم تا نتیجه خوبی بگیریم و بازیکنان مان را به 

مرحله نیمه نهایی برسانیم«.
ایــران و لی دو-هی اکنون خــود را برای رقابت‌های 
جام والیبال زنان آسیا آماده می کنند که از 16در فیلیپین 
آغاز خواهد شــد. ایران در گروه ب بــا تیم‌های ویتنام، 
هنگ کنگ، قزاقســتان، لبنــان و اندونــزی هم گروه 
است. اگر ایران به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه صعود 
کند، ممکن اســت در مرحله حذفی بــا تیم کره جنوبی 
روبه‌رو شــود که هدایت آن را چا سانگ-هیون به عهده 
دارد. احتمــالًاً رودررویــی این مربی کــره‌ای تیم‌ملی 
ایران و تیم ملی کشــورش می‌توانــد یک دیدار جذاب و 
هیجان‌انگیز را رقم بزند. نکته جالب اینجاســت که تیم 
زنان والیبال ایران اکنون ســه امتیاز در رنکینگ جهانی 
والیبــال با کره جنوبــی فاصله دارد و شــاید نتایج 
بازی های قهرمانی آســیا بتواند جای ایران را 
با این تیم مطرح والیبال آســیا عوض کند. 
قهرمانی تیم ملی والیبــال زنان در روزهای 
سخت ورزش ایران باعث شد، تیم ایران در 
زنان  والیبال  تیم هــای  بهترین  رتبه 
قرار  رتبه چهل‌و یکم  در  جهان 
می تواند  کــه  اتفاقی  بگیرد. 
انگیــزه و اعتمــاد به نفس 
لازم را بــه این تیــم برای 
موفقیت های بعدی بدهد.

اخیراًً سینمای جهان همچنان در جست‌وجوی تعاریف نوین از عشق و اعتمادسازی 
در فیلم نامه های آثار تازه تولید خود اســت. فیلم »دراما« ســاخته »کریستوفر بورگلی« 
کارگردان نروژی‌الاصــل که با ذوقی ظریف و نگاهی انتقادی بــه پیچیدگی های روابط 
مدرن می نگرد، نمونه شــاخص، از این جريان اســت. فیلم که در ژانر درام روان شناختی 
و رمانتیک قرار می گیرد، تنها داســتان یک عشق نیست؛ بلکه موشکافی یک »اعتماد 
شکننده« است که تحت فشار آزمایش های اخلاقی، ترک های ریز به‌ریز بر خود می‌اندازد 

و در نهایت به سمت اضمحلال مطلق سرازیر می شود.
آغاز دروغ و بذر ناآرامی در کمبریج: داستان این فیلم از یک کافه شلوغ در کمبریج آغاز 
می شود؛ مکانی که نماد فکری و فرهنگی است، اما در اینجا صحنه شکل گیری یک دروغ 
استراتژیک می شــود. چارلی )با بازی رابرت پتینسون( متصدی موزه‌ای در بوستون، در 
نگاه اول به اما )با بازی زندایا( دل می بازد. اما این عشق یک شبه، ریشه در واقعیت ندارد، 
بلکه در تظاهر می‌روید. چارلی برای جلب توجه اما، ادعا می کند کتابی را که در دســت 
دارد، خوانده است. این دروغ بی‌اهمیت می تواند به ستون اصلی یک رابطه عاطفی تبدیل 
شــود و دائماًً بر سر لبه افشایی باشد که تمام ســاختار عشق را ویران می کند. مخاطب، 
گاهانــه، همپای چارلی، در هیاهوی این رابطه ناپایدار نفس می کشــد و می فهمد که  ناآ

عشق بدون صداقت، چیزی جز یک بنای موقت نیست.
دوره معطلی سرشار از تردید: حرکت داستان به سمت بوستون و مراسم عروسی، فضا را 
از یک کافه آرام به یک محیط اجتماعی پرتنش تبدیل می کند. یک هفته مانده به مراســم 
اصلی، چارلی و اما خود را در لبه تردید و عشق می‌یابند. این هفته زمانی برای آشکار شدن 
نقاب هاست. کریســتوفر بورکلی با ریتمی کند اما تأثیرگذار لحظات سکوت، نگاه های 
ســربه‌راه و حرف های نیم گفته را به تصویر می کشد. بازی ها در این بخش، شکوه انتقال 
عواطف سرکوب شده است. چشمان چارلی دائماًً به‌دنبال تأیید اما هستند، درحالی که اما 
باظرافتی ستیزناپذیر ابهام و سردی درونی‌اش را پنهان می کند. این تنش های درونی، بستر 

مناسبی برای ورود متغییرهای بیرونی و شوک های ناگهانی فراهم می کند.
بازی مرگبار، از اعتراف تا کابوس: اوج پرتنش اثر در پرتوی یک بازی گروهی آشــکار 
می شــود. چارلی و اما همراه با دوستان صمیمی شــان، ازجمله »مایک« )با بازی ماما 
دواتــی( و »ریچل« )با بازی الانا هایم( دورهم جمع می شــوند. قاعده بازی ســاده اما 
هراسناک است: هرکس باید، بدترین کار زندگی‌اش را اعتراف کند. این بازی که در ابتدا 
به شــوخی و تفریح شبیه است، به سرعت رنگ‌وبوی دیگری به خود می گیرد. وقتی یکی 
از شــخصیت ها برنامه‌ای برای تیراندازی خشونت آمیز را فاش می کند، فضا از یک جمع 
دوستانه به صحنه یک رسوایی خطرناک اخلاقی تبدیل می شود. بورگلی در اینجا به یک 
موضوع به‌روز و چالش برانگیز اشاره می کند: نفوذ خشونت های مدرن، ازجمله بحث های 
پیرامون سلاح گرم در مدارس و محیط های اجتماعی، به دنیای روابط خصوصی، هرچند 
این عنصر خشونت، مستقیماًً با درام رمانتیک چارلی و اما پیوند معنایی ندارد. اما به عنوان 
یک »آینه تاریک« ترس های پنهان شخصیت ها را نمایان می کند. این اعتراف، مانند یک 
بمب ســاعتی، تمام تعلقات عاطفی را منفجر می کند. دیوارهای اعتماد که با دروغ اول 

چارلی ساخته شده بودند، حالا در برابر واقعیت وحشتناک رفتار دیگران فرو می‌ریزند.
فروپاشــی روابط و رســوایی درونی: با آشــکار شــدن این راز تاریــک، روابط میان 
شــخصیت ها دچار تحولات اغلب ویرانگری می شود. سرزنش ها، شرمساری ها، جوی 
ســمی را در فضا می گســتراند. رابطه چارلی باریچل، که از پیش‌زمینــه‌ای عجولانه و 
غیراخلاقی برخوردار بود، حالا به ابزاری برای زیر پاگذاشتن اما و ایجاد فاصله عاطفی 
تبدیل می شــود. این مثلث عاطفی آشفته، نمادی از ناتوانی انسان های مدرن در مدیریت 
تعارضات و وفاداری است. »کریستوفر بورگلی« باظرافتی شگفت‌انگیز، نشان می‌دهد 
که چگونه یک ترس بیرونی )تهدید خشــونت(، می تواند بهانه‌ای برای فروپاشی درونی 

روابط شود.
بازی‌های درخشــان و لحن روایی: از نظر فنی،‌ فيلم »دراما« بهره فراوانى از بازی های 
چشــمگیر بازیگر نقش اصلی برده است و پتینسون، چارلی را با مهارتی جالب و با تکیه 
بر تجربه بازی در نقش های دیدنی‌اش، ایفا می کند. او با لرزش ریز قســمتی از صورتش 
به زیبایی حس پشــیمانی را منتقل می کند. »زندایا« با ظرافتی زنانه هنگامی که در جمع 
دوستان شان به کج‌روی های چارلی پی می برد، با عصبیتی مهارنشدنی و نفرتی وصف ناپذیر 
در نگاهش، چارلی را سرزنش می کند. اینجا اما، نه به عنوان قربانی که به عنوان مشاهده گر 
این فروپاشــی، معرفی می شود. اما گویی از بار اول می‌دانست که این رابطه بر پایه دروغ 
بنا شــده است. فیلم ساز با استفاده از نماهای بســته و نورهای سرد فضا را خفه کننده و 
دلهره آور می سازد. حرکات بازیگران، که ناشی از اتفاقات بعدی و پیش بینی فاجعه است، 
با دقتی میکروسکوپی به تصویر می کشد. این شیوه روایتگری، مخاطب را وادار می کند تا 
در لایه های پنهان دیالوگ ها و سکوت ها غور کند و معنای واقعی »وفاداری« را در دنیای 

متلاشی شده شخصیت ها بیابد.
عشــق در سایه شــک: این فیلم علاوه بر اینکه یک اثر به ظاهر رمانتیک عادی است، 
نقدی بر ذات انســان های امروزی نیز هست که در جهان پر از ابهام، به‌دنبال تأیید کاذب 
هستند. پرســش اساسی فیلم »دراما« این است، آيا عشــق مبتنی بر دروغ و فریب، در 
صورتی که با وفاداری همراه باشد، می تواند پایدار بماند؟ و اما پاسخ اثر در سکوت نهایی 

چارلی و اما، در میان آوار خاطرات پرتلاطم و رسوایی اخلاقی نهفته است.

رقص سایه ها در مرز شک رقص سایه ها در مرز شک 
تحلیل درام »دراما« و آناتومی ریزش اعتماد 

نقد: سینمای جهان

عدنان شاه‌طلایی

منتقد
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فقر یکی از مفاهیمی اســت که تعریف آن در کشــورهای مختلف 
تفاوت دارد. ممکن اســت فردی در یک کشور با درآمدی مشخص در 
طبقه متوسط قرار گیرد اما همان میزان درآمد در کشوری دیگر نشانه فقر 
محسوب شود. به همین دلیل اقتصاددانان برای مقایسه وضعیت کشورها 
از شاخص هایی مانند درآمد سرانه و درآمد ملی سرانه استفاده می کنند. 
بانک جهانی هر سال کشورهای جهان را براساس درآمد سرانه به چهار 
گروه »کم‌درآمد«، »درآمد متوســط رو به پایین«، »درآمد متوسط رو 
به بالا« و »پردرآمد« تقســیم می کند. بر‌اساس آخرین طبقه بندی این 
نهاد، کشــورهایی که درآمد ملی سرانه آنها کمتر از ۱۱۳۵ دلار در سال 
باشد، در گروه کشورهای فقیر یا کم‌درآمد قرار می گیرند. کشورهایی با 

درآمد سرانه بین ۱۱۳۶ تا ۴۴۹۵ دلار در گروه درآمد متوسط رو به پایین 
و کشــورهایی با درآمد سرانه بین ۴۴۹۶ تا ۱۳ هزار و ۹۳۵ دلار در گروه 
درآمد متوسط رو به بالا قرار می گیرند. کشورهای با درآمد سرانه بالاتر 
از این رقم نیز در زمره اقتصادهای پردرآمد محسوب می‌شوند. اگر این 
معیار را مبنا قرار دهیم، درآمد ســالانه فردی که در یک کشور کم‌درآمد 
زندگی می‌کند کمتر از حدود ۹۵ دلار در ماه اســت. چنین کشورهایی 
معمولًاً با مشکلات گسترده‌ای مانند کمبود زیرساخت، ضعف خدمات 
عمومی، نرخ بالای بیکاری و دسترســی محدود به آموزش و بهداشت 

مواجه هستند. 
اما جایگاه ایران در این طبقه‌بندی کجاســت؟ بر اســاس داده های 
بانک جهانی، ســرانه تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ 
به حدود ۵۱۹۰ دلار رســیده است. این رقم ایران را در گروه کشورهای 
با درآمد متوســط رو به بالا قرار می‌دهد. یعنی بالاتر از مرز کشورهای 
کم‌درآمد و درآمد متوســط رو به پایین. با این‌ حال مقایسه درآمد سرانه 

متر و معیار فقرمتر و معیار فقر
با چه درآمدی فقیر محسوب می شویم؟

ایران با کشورهای پردرآمد نشــان می‌دهد که هنوز فاصله قابل توجهی 
میان اقتصاد ایران و اقتصادهای توســعه یافته وجود دارد. درآمد سرانه 
ایران تقریباًً چهار تا پنج برابر بیشــتر از آستانه کشورهای فقیر است اما 
همچنان کمتر از نصف حداقل درآمد لازم برای ورود به گروه کشورهای 
پردرآمد به شــمار می‌رود. البته درآمد سرانه لزوماًً به معنای میزان درآمد 
واقعی همه شهروندان نیست. این شاخص تنها حاصل تقسیم کل تولید 
یا درآمد کشــور بر جمعیت اســت و توزیع درآمد را نشان نمی‌دهد. به 
همین دلیل ممکن است کشوری درآمد سرانه نسبتاًً بالایی داشته باشد 
اما بخش قابل توجهی از جمعیت آن همچنان زیر خط فقر زندگی کنند. 
در کشــور ما موضوع فقر بیش از آنکه به درآمد سرانه ملی مربوط باشد 
به قدرت خرید خانوارها و توزیع درآمد گره خورده است. افزایش تورم 
در ســال های اخیر باعث شــده که حتی خانوارهایی با درآمد بالاتر از 
میانگین نیز با مشــکلات معیشتی مواجه شــوند. از این‌رو کارشناسان 
تأکید می کنند که برای ســنجش دقیق فقر باید علاوه بر درآمد سرانه، 
عواملــی مانند هزینه زندگی، تورم، دسترســی بــه خدمات عمومی و 
نابرابــری درآمدی نیز مورد توجه قرار گیرد. در ســطح جهانی، درآمد 
سرانه کمتر از ۱۱۳۵ دلار در سال نشانه قرار گرفتن در گروه کشورهای 
فقیر اســت اما در زندگی روزمره، فقر زمانی معنا پیدا می کند که درآمد 
افراد پاسخگوی هزینه های ضروری زندگی نباشد. موضوعی که در هر 

کشور و هر جامعه تعریفی متفاوت دارد.

مبــادلات دیروز بورس تهران در حالی به پایان رســید که 
بازار سهام برای چندمین روز متوالی شاهد غلبه مطلق تقاضا 
بر عرضه بود. هرچند در دقایق ابتدایی معاملات نشانه هایی از 
افزایش فشار فروش در برخی نمادهای بزرگ و شاخص ساز 
مشاهده شــد اما این عرضه ها نتوانست مسیر صعودی بازار 
را تغییر دهد و در نهایت بخش عمده نمادها با رشــد قیمت 
و صــف خرید معاملات روزانه خود را به پایان رســاندند. در 
ابتدای معاملات، برخی نمادهای بزرگ که طی روزهای اخیر 
نقش مهمی در رشد شــاخص کل ایفا کرده بودند با افزایش 
عرضه مواجه شــدند. همین موضوع سبب شد تا در ساعات 
نخســت بازار، احتمال ورود بورس به فــاز متعادل تر مطرح 
شود؛ موضوعی که می توانست زمینه افزایش ارزش معاملات 
را نیز فراهم کند. با این‌ حال عرضه ها تنها در تعداد محدودی 
از نمادهای شاخص ســاز متمرکز بود و در ســایر بخش‌های 
بازار، جریان تقاضا همچنان قدرت خود را حفظ کرد. نتیجه 
این برتری تقاضا، رشــد قابل توجه شاخص های بورسی در 
پایان معاملات بود. شــاخص کل بورس با افزایش ۸۳ هزار 
و ۱۴۶ واحــدی معادل ‌۲ درصد، در ســطح ۴ میلیون و ۲۳۶ 
هزار و ۵۲۱ واحد ایســتاد و بار دیگر رکورد جدیدی را به ثبت 
رســاند. در همین حال، شــاخص کل هــم‌وزن که نمایانگر 
وضعیــت عمومی تر بازار و عملکرد شــرکت های کوچک و 
متوسط است با رشــد ۳۰ هزار و ۶۸۲ واحدی معادل ۲.۷۹ 
درصد به یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۹۶۸ واحد رسید. عملکرد 
بهتر شاخص هم‌وزن نســبت به شاخص کل نشان می‌دهد، 
رشد بازار تنها به نمادهای بزرگ محدود نبوده و دامنه تقاضا 
در اکثر صنایع و گروه های بورســی گسترش یافته است. این 
موضــوع از نگاه تحلیلگران یکی از نشــانه های مهم سلامت 
روند صعودی بازار محسوب می شود؛ چراکه افزایش قیمت ها 
در شــرایطی رخ داده که بخش وســیعی از نمادها مورد توجه 
سرمایه گذاران قرار گرفته‌اند. آمار معاملات نیز از تداوم سلطه 
خریداران بر بازار حکایت دارد. در پایان دادوستدها ۸۰۰ نماد 
در محدوده مثبت قرار داشــتند و تنهــا ۷ نماد با افت قیمت 
مواجه شــدند. همچنین ۷۹۰ نماد با صف خرید به کار خود 
پایان دادنــد و تنها یک نماد دارای صــف فروش بود. چنین 
آماری به خوبی نشان می‌دهد که حتی افزایش عرضه در برخی 
نمادهای بزرگ نیز نتوانسته، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار 
برقرار کند و همچنان کمبود عرضه یکی از ویژگی های اصلی 
معاملات بورس است. بررسی سفارش های ثبت شده در پایان 
بازار نیز این موضوع را تأیید می کند. ارزش سفارش های خرید 
بــه بیش از ۲۸ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان رســید، درحالی  که 
ارزش سفارش های فروش تنها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود. 
فاصله چشــمگیر میان این دو رقم نشان‌دهنده عطش بالای 
ســرمایه گذاران برای ورود به بازار ســهام و ادامه خوش‌بینی 
نســبت به روند آینده بورس اســت. در کنار رشد شاخص ها 
ورود گســترده نقدینگی حقیقی نیز یکی از مهم ترین اتفاقات 
معاملات دیروز بود. بر اســاس آمارهای معاملاتی بیش از ۶ 
هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان پول حقیقی وارد ســهام، حق تقدم 
و صندوق های ســهامی شد که یکی از بزرگ ترین ارقام ورود 
ســرمایه در هفته های اخیر به شــمار می‌رود. تداوم ورود پول 
حقیقی در روزهای اخیر نقش مهمی در تقویت روند صعودی 
بازار ایفا کرده و به یکی از محرک های اصلی رشد شاخص ها 
تبدیل شده است. همزمان صندوق های درآمد ثابت با خروج 
بیش از هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند. 
این جابه جایی منابع نشان می‌دهد، بخشی از سرمایه گذاران 
در حال انتقال ســرمایه های خود از ابزارهای کم‌ریســک به 
بازار ســهام هستند؛ موضوعی که معمولًاً در دوره های رونق 
بازار ســرمایه مشاهده می شــود. قدرت بالای خریداران در 
معاملات دیروز از طریق شــاخص سرانه خرید و فروش نیز 
قابل مشــاهده بود. سرانه خرید حقیقی ها به ۱۰۴.۷ میلیون 
تومان رسید، درحالی  که سرانه فروش در سطح ۵۷.۴ میلیون 
تومان قرار گرفت. بر این اســاس نســبت قدرت خریدار به 
فروشنده به عدد ۱.۸۲ رسید که بیانگر برتری محسوس تقاضا 
نســبت به عرضه در بازار است. با وجود افزایش عرضه‌ها در 
برخی نمادهای بزرگ، ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم 
و صندوق های ســهامی در پایان روز حدود ۱۲ هزار و ۳۷۴ 
میلیارد تومان ثبت شد. اگرچه این رقم نسبت به روز گذشته 
افزایش داشــته است اما همچنان فاصله محسوسی با ارزش 
معاملات مورد انتظار در یک بازار پررونق دارد. کارشناسان 
معتقدند، دلیل اصلی ایــن موضوع به تداوم صف های خرید 
سنگین در بسیاری از نمادها بازمی گردد. در شرایطی که تعداد 
زیادی از سهامداران تمایل چندانی به فروش ندارند و بخش 
بزرگی از نمادها در سقف مجاز قیمتی معامله می شوند امکان 
افزایش حجم دادوستدها محدود می شود و ارزش معاملات 

رشد متناسبی پیدا نمی کند.

تسخیر خریداران
پول حقیقی چگونه بازار را به‌ هم ریخت؟

وقتی فقیر باشید، فقر فقط جیب شما را خالی نمی کند. 
ذهــن، رفتار و حتــی انتخاب های روزمره تان را نیز شــکل 
می‌دهد. کمبود تنها در سفره و حساب بانکی دیده نمی شود 
بلکه به بخشــی از نگاه شــما بــه جهان تبدیل می شــود و 
تصمیم هایی را رقم می‌زند که شــاید تا پایان عمر همراهتان 
بماند. حتی اگر ســال ها بعد از تنگنای مالی فاصله بگیرید 
و به رفاه برسید، خاطره کمبود و ناامنی اقتصادی به سادگی 
از ذهن پاک نمی شــود. این تجربه در دوران کودکی می تواند 
چنان عمیق باشــد که بر نحوه خوردن، خرج کردن، تصمیم 
گرفتن و مواجهه با آینده اثر بگذارد. به همین دلیل، فقر تنها 
یک وضعیت اقتصادی نیست. تجربه‌ای است که در ذهن و 
روان انسان حک می شود و گاهی بیش از خود محرومیت، 
زندگی آینده او را شــکل می‌دهد. از سوی دیگر، آثار روانی 
فقر از ماندگارترین پیامدهای آن اســت و این احتمال وجود 
دارد که سال ها پس از پایان دوره تنگدستی همچنان با افراد 
باقــی بماند و رفتارهای آنان را تحت تأثیر قرار دهد. فقر این 
همــه آثار روحی و روانی دارد و می‌تواند تا آخر دوره حیات، 

زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. اما فقر چیست؟

چند بعد فقر
فقر پدیــده‌ای پیچیده و چندوجهی اســت که نمی توان 
آن را تنها با یک عامــل توضیح داد. نظریه‌های مختلف هر 
کدام بخشی از واقعیت را روشن می کنند. آنچه مسلم است 
این اســت که آثار فقر، به‌ویــژه در دوران کودکی، می تواند 
ســال ها در زندگی افراد باقی بماند و بر رفتارها، نگرش ها و 
فرصت های آنان تأثیر بگذارد. بنابراین شناخت دقیق علل و 
پیامدهای فقر و تلاش برای کاهش آن، نه تنها یک ضرورت 
اقتصادی بلکه یک مسئولیت اجتماعی و انسانی محسوب 
می شــود. فقر یکــی از مهم ترین دغدغه‌هــای اجتماعی و 
اقتصادی جوامع انسانی است که آثار آن تنها به کمبود درآمد 
یــا ناتوانی در تأمیــن نیازهای اولیه محدود نمی‌شــود بلکه 
ابعاد گســترده‌ای از زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
پژوهش های جدید نشــان داده‌اند که تجربه فقر، به‌ویژه در 
دوران کودکی، می تواند آثــار عمیق و ماندگاری بر سلامت 
روان، رفتارهــا، تصمیم گیری هــا و حتی عملکرد زیســتی 
افراد در بزرگســالی داشته باشــد. به همین دلیل بسیاری از 
جامعه شناســان، روان شناسان و اقتصاددانان تلاش کرده‌اند 
تا با ارائــه نظریه های مختلــف، علل و پیامدهــای فقر را 
توضیح دهند. فقر در کودکی تا همیشه با افراد باقی می ماند. 
تازه تریــن گزارش ها درباره ماندگاری آثار روحی فقر نشــان 

می‌دهد، افرادی کــه در کودکــی در خانوارهایی با اوضاع 
اقتصــادی ضعیف بزرگ شــده‌اند، در هر شــرایطی کالری 
بیشــتری مصرف می کنند و کمتر به نیــاز واقعی بدن خود 
توجه دارند. در مقابل، افرادی که در خانواده هایی با وضعیت 
اقتصادی مناســب رشــد کرده‌اند معمولًاً متناســب با نیاز 
بدن شان غذا مصرف می‌کنند. این یافته ها نشان می‌دهد که 
فقر تنها یک وضعیت اقتصادی نیست بلکه تجربه‌ای روانی 
است که می تواند تا ســال‌ها پس از پایان شرایط محرومیت 
بــر رفتار افــراد تأثیر بگذارد. اما چرا فقــر در کودکی تا این 
اندازه بر روح و روان افراد در بزرگســالی اثر می‌گذارد؟ یکی 
از پاســخ ها را می توان در نظریه کمبود و ناامنی جست‌وجو 
کرد. بر اســاس این نظریه، کودکانی که در محیطی همراه با 
کمبود منابع زندگی می کنند به تدریج این باور را در ذهن خود 
شــکل می‌دهند که منابع همیشه محدود و ناپایدار هستند. 
بنابراین هنگامی که در بزرگســالی به غــذا، پول یا امکانات 
دسترســی پیدا می کنند، تمایل دارند بیش از نیاز واقعی خود 
مصــرف کنند زیرا همچنان از احتمــال محرومیت در آینده 
هراس دارند. این الگوی رفتاری نوعی ســازگاری روانی با 
شرایط دشــوار کودکی محسوب می‌شــود. جامعه شناسان 
برای تبیین فقر، نظریه های مختلفــی ارائه کرده‌اند. یکی از 
قدیمی ترین دیدگاه ها، نظریه فردگرایانه است. طرفداران این 
نظریه معتقدند که فقر نتیجه ویژگی های فردی مانند تنبلی، 
کم کاری، فقدان انگیزه یا ناتوانی در برنامه‌ریزی اســت. از 
دید آنان، افرادی که ســخت کوش تر هســتند و مســئولیت 
بیشتری نسبت به زندگی خود احســاس می‌کنند، کمتر در 
دام فقــر گرفتار می شــوند. با این‌ حال، ایــن نظریه به دلیل 
نادیده گرفتن عوامل ساختاری و اجتماعی مورد انتقاد قرار 
گرفته اســت. منتقدان معتقدند که بســیاری از افراد فقیر با 
وجود تلاش فراوان به دلیل شــرایط نامناســب اقتصادی و 
اجتماعی امکان خروج از فقــر را پیدا نمی کنند. در مقابل، 
نظریه ســاختاری فقر بر نقش نظــام اقتصادی و اجتماعی 
تأکید می کند. بر اســاس این دیدگاه، فقــر نتیجه نابرابری 
در توزیع منابع، فرصت ها و امکانات اســت. عواملی مانند 
بیکاری، دسترســی محدود به آمــوزش باکیفیت، تبعیض 
اجتماعی و نبــود حمایت های دولتی می تواننــد افراد را در 
چرخه فقر گرفتار کنند. در این نظریه، مســئولیت فقر تنها 
بر عهده فرد نیست بلکه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 
نیز نقــش تعیین کننده‌ای دارند. برای مثــال، کودکی که در 
منطقه‌ای محروم و فاقد امکانات آموزشــی مناسب زندگی 
می کند، در مقایســه با کودکی که در محیطی برخوردار رشد 
می کند فرصت های کمتری برای پیشــرفت خواهد داشت. 
یکی دیگر از نظریه های مهم، نظریه »فرهنگ فقر« اســت 
که توســط اسکار لوئیس مطرح شــد. او معتقد بود که فقر 
طولانی مــدت می تواند مجموعــه‌ای از ارزش‌ها، نگرش ها 

و رفتارهــای خــاص را در میان افراد فقیــر ایجاد کند. این 
فرهنگ شامل احساس ناامیدی، وابستگی، بی‌اعتمادی به 
نهادهای اجتماعی و ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت است. 
از دید لوئیس، این ویژگی ها از نســلی به نســل دیگر منتقل 
می شــوند و به تداوم فقر کمک می کنند. البته این نظریه نیز 
با انتقادهایی مواجه شده زیرا برخی پژوهشگران معتقدند که 
چنین دیدگاهی ممکن است، قربانیان فقر را مسئول وضعیت 
خود بداند و نقش عوامل ســاختاری را کم‌رنگ جلوه دهد. 
روان شناسان نیز به بررسی تأثیرات فقر پرداخته‌اند. تحقیقات 
نشان می‌دهد که زندگی در شرایط فقر با استرس مزمن همراه 
اســت. نگرانی دائمی درباره تأمین غذا، مسکن، پوشاک و 
ســایر نیازهای اساسی، فشار روانی شــدیدی بر افراد وارد 
می کند. این اســترس مداوم می تواند بــر عملکرد مغز تأثیر 
بگذارد و توانایی تصمیم گیری، تمرکز و حل مسئله را کاهش 
دهد. برخــی پژوهش ها نشــان داده‌اند که فقــر می‌تواند، 
ظرفیت ذهنی افراد را به ‌اندازه چندین واحد کاهش ضریب 
هوشــی تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، افراد فقیر 
ممکن اســت تصمیم هایی بگیرند که از بیرون غیرمنطقی به 
نظر برسد اما در واقع نتیجه فشارهای روانی ناشی از کمبود 
منابع است. نظریه »کمیابی« که توسط اقتصاددانان رفتاری 
مطرح شــده اســت، توضیح دیگری برای این مســئله ارائه 
می‌دهد. بر اســاس این نظریه، زمانی که فرد با کمبود شدید 
منابع روبه‌رو اســت، ذهن او بیش از حد بــر رفع نیازهای 
فوری متمرکز می شــود. این تمرکز شدید باعث می شود که 
توجه کمتری به برنامه‌ریزی بلندمدت داشــته باشــد. برای 
مثال، فردی که نگران تأمین هزینه غذای روزانه است ممکن 
اســت نتواند برای تحصیل، پس‌انداز یا ســرمایه گذاری در 
آینــده برنامه‌ریزی کند. در نتیجه، فقــر نه تنها نتیجه کمبود 
منابع است بلکه خود به عاملی برای تداوم این کمبود تبدیل 
می شود. تأثیرات فقر بر کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
اســت. دوران کودکی مرحله‌ای حساس در رشد جسمی، 
شــناختی و عاطفی انسان اســت. کودکانی که در فقر رشد 
می کنند معمولًاً با مشــکلاتی مانند ســوءتغذیه، دسترسی 
محدود به خدمات بهداشتی، کیفیت پایین آموزش و استرس 
خانوادگی مواجه هستند. این عوامل می توانند، رشد مغزی و 
توانایی های شناختی آنان را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین 
احتمال بروز مشکلاتی مانند اضطراب، افسردگی و کاهش 
اعتمادبه نفس در این کودکان بیشــتر اســت. به همین دلیل 
بســیاری از پژوهشــگران معتقدند که مبارزه با فقر کودکان 
یکی از مؤثرترین راه های کاهش نابرابری در جامعه است. از 
منظر اقتصادی، فقر می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری نیروی 
کار، افزایــش هزینه های درمانی و کاهش رشــد اقتصادی 
شــود. افرادی کــه در فقر زندگی می کننــد معمولًاً فرصت 
کمتــری برای توســعه مهارت‌های خود دارنــد و در نتیجه 
نمی توانند به طور کامل در فعالیت های اقتصادی مشــارکت 
کننــد. بنابراین فقــر نه تنها برای افراد فقیــر بلکه برای کل 
جامعه هزینه‌زا ست. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها 
تلاش کرده‌اند با اجرای برنامه های حمایتی، آموزش رایگان، 
بیمه های اجتماعی و طرح های اشــتغال‌زایی، میزان فقر را 
کاهش دهند. تجربه کشــورهای مختلف نشان می‌دهد که 
کاهش فقر نیازمند رویکردی چندبعدی است. تنها افزایش 
درآمد کافی نیست؛ بلکه باید به آموزش، سلامت، مسکن، 

امنیت اجتماعی و حمایت روانی نیز توجه شود.

همیشگی همراه 
چرا فقر تا آخر عمر گریبان آدم ها را رها نمی کند؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی:‌ همزمان با صدور دستور بازگشایی شبکه و گمانه‌زنی ها 
پیرامون تغییر سطح دسترسی ها، آنچه در لایه کاربری لمس می شود، نه 
پهنای باند نرمال بلکه یک اختلال ســاختاری و فلج کننده است. امروز 
۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ دقیقاًً 7 روز از اتصال نســبی و قطره‌چکانی اینترنت 
بین‌الملل می گذرد. این بازگشــایی پس از یک دوره سه ماهه )نزدیک به 
‌۹۰ روز( قطع کامل ارتباطات جهانی رخ می‌دهد؛ انســدادی که از نهم 
اسفندماه سال گذشته و همزمان با حملات نظامی علیه کشور آغاز شد 
و برخلاف انتظار عمومی بــا اعلام آتش بس در ۱۹ فروردین ماه نیز پایان 
نیافت. اکنون پس از بازگشت تدریجی شبکه، کاربران با فرکانس متفاوتی 
از ویرانی زیرساخت ها مواجه شــده‌اند. داده ها نشان می‌دهند، ترافیک 
بین‌الملل در بهترین حالت تنها به ‌۴۰ درصد ظرفیت پیش از محدودیت ها 
رسیده است. بسترهای حیاتی مانند گوگل پلی‌استور، اپ‌استور، یوتیوب 
و پلتفرم های استریم موسیقی نظیر اسپاتیفای و ساندکلاد کاملًاً مسدود 
هستند. وضعیت پیام‌رســان هایی چون واتس آپ نیز در میان اپراتورهای 
مختلف، ناهمگون و آشفتگی شبکه ملموس است. اما ریشه این بحران 
کجاســت؟ چرا با وجود دستور صریح رئیس جمهور، شبکه رمق ندارد؟ 
بررسی های فنی کارشناسان حوزه شبکه نشان می‌دهد که زیرساخت فنی 
ارتباطات کشور عمداًً قربانی یک »معماری جدید و لایه برداری  شده از 

فیلترینگ« شده است.  

سقوط به دهه گذشته
داده های دریافتی از رادار کلودفلــر اثبات می کند که افت کیفیت 
فعلی یک عارضه اتفاقی یا ناشی از فرآیند عادی بازگشایی نیست 

بلکه خروجی بازطراحی ســاختاری فایروال کشور است. تا پیش 
از وقایع اخیر، بخش عمده ترافیک اینترنت ایران بر بستر پروتکل 
مدرن، ســریع و رمزنگاری‌ شده HTTP/2 و HTTP/3 مبتنی بر 
QUIC جابه‌جا می‌شــد. اما سیســتم های بازرسی عمیق بسته ها 

)DPI( برای مانیتورینگ و سانســور آســان تر، ترافیک را به طور 
اجباری به نســخه قدیمی و منسوخ x.1/HTTP تنزل داده‌اند؛ به 
طوری  که ســهم این پروتکل قدیمی جهشی ناگهانی داشته و مرز 
‌۴۰ درصد ترافیک کشور را لمس کرده است. این دستکاری پنهان 
به لایه وب محدود نمی شود. در لایه آدرس‌دهی نیز سهم پروتکل 
نســل جدید IPv6 در ایــران عملًاً به صفر )کمتــر از ‌۰.۱ درصد( 
رسیده و 100درصد ترافیک کشــور به اجبار روی پروتکل قدیمی 
IPv4 قفل شده است. از آنجا که ابزارهای مدرن گریز از سانسور 
برای دور زدن فایروال ها به ظرفیت آدرس‌دهی گسترده IPv6 متکی 
هســتند، شــبکه مدیریت فیلترینگ با قطع کامل این بستر، کل 
ترافیک کشــور را به کانال تنگ و قابل‌ کنترل IPv4 هدایت کرده 
تا اشراف بیشــتری بر ابزارهای ارتباطی داشته باشد. این تغییرات 
ساختاری عملًاً اینترنت کشور را به ۱۰ سال قبل پرتاب کرده است. 

دیتاسنترها در محاصره
ترکش هــای این جراحی اجباری مســتقیماًً پایداری دیتاســنترهای 
داخلی و چرخ اقتصاد دیجیتال را هدف قرار داده اســت. در پروتکل 
تحمیلی x.1/HTTP مرورگر برای بارگذاری هر المان از یک سایت 
مجبور به باز کردن یک اتصال مجزا ســت. ایــن جهش ناگهانی در 

چرا پس از رفع توقیف ۹۰ روزه، اینترنت کُُند کار می کند؟

سبک زندگی

اقدام اخیر مسعود پزشکیان در جریان نشست رسمی »شورای 
همکاری دولت و دانشــگاه« که با محوریــت مدیریت بحران 
آب برگزار شــد به ســرعت توجه افکار عمومی و رسانه ها را به 
خود جلب کرد. رئیس جمهور در اواســط این جلســه با تأکید 
بر ضــرورت مدیریت مصرف انرژی و جلوگیــری از اتلاف در 
ســرمایش محیط های اداری، کــت خــود را درآورد و با یک 
تیشــرت ســاده به اجرای برنامه ادامه داد. او این رفتار را گامی 
برای ترویج فرهنگ صرفه جویی و مشارکت همگانی توصیف 
کرد تا نشــان دهــد، اصلاح الگــوی مصرف لزومــاًً به‌معنای 
کاهش کیفیت زندگی نیســت. با این‌ حال، این حرکت نمادین 

ناخواسته ذهن تحلیلگران را به سمت یکی از موفق ترین 
کمپین هــای مدیریت مصرف انرژی در جهان ســوق 
داد: طــرح معروف »کول بیز« )Cool Biz( در ژاپن. اما 
پرســش اساسی این اســت که آیا درآوردن کت در یک 
نشست رسمی، آغازگر یک تحول ساختاری در بخش 
انرژی کشــور خواهد بود یا صرفاًً در سطح یک نمایش 

رسانه‌ای باقی می ماند؟  

کول بیز ژاپنی چگونه به یک هنجار تبدیل شد
کمپین »کول بیز« در ژاپن از ســال ۲۰۰۵ و با یک ایده 
بسیار ســاده اما هدفمند از ســوی دولت آغاز شد. از 

آنجایی که ژاپن تابستان های بسیار گرم و شرجی دارد و مصرف 
انرژی در آن رو به افزایش بود، دولت تصمیم گرفت برای کاهش 
بار شــبکه برق و کم کردن انتشــار دی‌اکســید کربن، جراحی 
کوچکــی در فرهنگ پوشــش اداری انجام دهــد. پیش از این 
طرح، استفاده از کت رسمی و کراوات یک الزام نانوشته و بسیار 
ســخت گیرانه در ادارات ژاپن بود؛ موضوعی که سبب می شد، 
چیلرها و سیستم های تهویه مطبوع در پایین ترین دمای ممکن 
تنظیم شــوند تا کارمندان در لباس های ضخیم احساس راحتی 
کنند. دولت ژاپن با معرفی کول بیز از کارفرمایان خواست دمای 
سیستم های سرمایشی را روی ‌۲۸ درجه سانتی گراد تنظیم کنند 
و در مقابل به کارمندان اجازه داده شــد بدون کت و کراوات و 

با پیراهن های آســتین کوتاه و خنک در محل کار حاضر شوند. 
این طرح از بالاترین لایه حاکمیت یعنی نخست‌وزیر وقت کلید 
خورد تا مدیران مابه‌ازای عملی این تغییر را لمس کنند. کول بیز 
به مرور از یک دســتورالعمل صرفه جویــی فراتر رفت و به یک 
فرهنگ کاری و سبک زندگی تبدیل شــد؛ به‌طوری که هزینه 
اجرای آن عملًاً صفر بود امــا صرفه جویی کلانی را در مقیاس 
ملی به ارمغان آورد و حتی پس از بحران هســته‌ای فوکوشــیما 
در ســال ۲۰۱۱ به ابزار حیاتی توکیو برای مدیریت بحران کمبود 

برق تبدیل شد.  

»سیاستگذاری ساختاری« یا »نمادگرایی فردی«؟
اگرچه اقدام مسعود پزشکیان واجد پیام روشن ارتباطی در حوزه 
صرفه جویی است و شباهت ظاهری زیادی به الگوی ژاپنی دارد 
اما تفاوت های عمیق ساختاری میان این دو مدل وجود دارد. در 

ژاپن، کول بیز یک اقدام منفرد و واکنشی نبود؛ این طرح در قالب 
یک بسته منسجم اداری- فرهنگی، همراه با دستورالعمل های 
شــفاف حقوقی و در کنــار اصلاحات کلان بهــره‌وری انرژی 

پیاده سازی شد.  
در مقابل، حرکت رئیس جمهور ایران در دسته »سیاست‌ورزی 
نمادین« قرار می گیرد. اســتفاده از رفتار فردی برای ارسال پیام 
عمومی، زمانی مؤثر اســت که پشــتوانه ســاختاری یا اجرایی 
مشــخصی برای آن تعریف شده باشــد. تجربه سیاستگذاری 
عمومی نشــان می‌دهد، اقدامات نمادین گرچه در جلب توجه 
افکار عمومی در کوتاه مدت موفق هســتند اما به تنهایی قادر به 
تغییر الگوهای کلان مصرف در جامعه نخواهند بود و در صورت 

»کول بیز« ایرانی»کول بیز« ایرانی
تیشرت رئیس جمهور، شکل پوشش اداری کشور را تغییر می‌دهد؟

سخت اتصال 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

معصومه مجیدی‌ذوالبین
عضو هیأت علمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
نبود بســترهای واقعی، خطر تقلیل یک بحران پیچیده به یک 

نمایش مدیریتی وجود دارد.  

چالش جنسیت و نابرابری در اجرای سیاست پوشش اداری
یکی از مهم ترین چالش های ساختاری که ایده »کول بیز ایرانی« 
را در نطفه با محدودیت مواجه می کند، مســئله »یکسان نبودن 
امکان اجرا برای همه کارکنان« اســت. چارچوب‌های پوشش 
اداری در بدنه دولت ایران به گونه‌ای تعریف شده که معادل سازی 
یا تسهیل پوشــش تابســتانی عملًاً تنها برای مردان )در قالب 
حذف کت یا پوشــیدن پیراهن آســتین کوتاه( امکان‌پذیر است. 
برای زنان شــاغل در دســتگاه‌های دولتی با توجــه به الزامات 
قانونی و چارچوب های رســمی تعریف ‌شــده برای حجاب و 
پوشش، امکان کاهش تشریفات لباس یا استفاده از پوشش های 
ســبک تر و خنک تر به روش مردان وجود نــدارد. این موضوع 
باعث می شــود، سیاســت صرفه جویی از مسیر تغییر 
پوشــش از همان ابتــدا با یک تبعیــض و محدودیت 
ساختاری مواجه شده و نتواند به‌عنوان یک ابزار فراگیر، 
برابر و سیستماتیک در کل بدنه اداری کشور عمل کند؛ 
مسئله‌ای که به شدت روی کارایی و اثرگذاری اجتماعی 

چنین طرح هایی سایه می‌اندازد.  

فراتر از دکمه های یک کت
کالبدشــکافی دقیق ناترازی شدید برق و آب در ایران 
ثابــت می کند که ریشــه این بحران عمیق در ســطح 
پوشــش، نوع تیشــرت یا رفتار فردی مدیــران نهفته 
نیســت. بخش عمده اتلاف و مصرف بی‌رویه انرژی در کشور 
به ســاختارهای فرســوده تولید و توزیع، ناکارآمدی شدید در 
مدیریــت کلان تقاضا، قیمت گــذاری غیرواقعی حامل های 
انرژی و غیبــت کامل نظام بهره‌وری بازمی گــردد. زمانی  که 
نیروگاه های کشــور با راندمان پایین کار می کنند و شبکه های 
انتقال دچار هدررفت جدی هســتند، تغییر عــادات روزمره 
کارمنــدان تنها می تواند، نقش یــک مکمل کوچک فرهنگی 
را ایفا کند نه راه حل اصلی بحــران. اصلاح مصرف انرژی در 
تجربه های موفق بین‌المللی، همواره از مســیر مجموعه‌ای از 
سیاست های سخت گیرانه، نوسازی زیرساخت ها، بهینه سازی 

صنایع و اصلاح نظام تعرفه ها گذشته است.

تعداد اتصــالات بــاز )Open Connections(، مصــرف پردازنده و 
حافظه سرورها را به شدت بالا برده و منجر به از دسترس خارج‌ شدن 
دیتاسنترها در ســاعات اوج مصرف می شود. از سوی دیگر، حذف 
IPv6 دیتاســنترها را با بحران شــدید نایابی آدرس های IPv4 مواجه 
کرده و آنها را به ســمت سیستم های اشتراک گذاری آی پـــی )مانند 
NAT( سوق داده که خروجی آن کاهش شدید سرعت و افزایش زمان 

تأخیر )Latency( است. کارشناسان شبکه تأکید می کنند، اختلالات 
فعلــی کاملًاً عمدی و با هدف از کار انداختــن وی پی‌ان های رایگان 
پیاده سازی شده است. وحید فرید، کارشناس حوزه اینترنت، در این 
رابطه می‌گوید: »بخــش زیادی از ترافیک UDP تقریباًً به طور کامل 
مســدود شــده و ارتباطات TCP نیز خیلی ‌زود قطع می شوند؛ این 
فیلترنت فعلی برای هیچ کاری مناســب نیست و به چیزی که اکنون 
 UDP داریم به هیچ عنوان نمی توان گفت اینترنت«. مســدود شــدن
یعنی از کار افتــادن تماس‌های صوتی و تصویری، ابزارهای ارتباطی 
دورکاری و بازی های آنلاین. آرین اقبال، محقق شبکه، نیز با اشاره 
به قطع ماندن نوتیفیکیشن سرویس ها به دلیل مسدود بودن کانال های 
فایربیس، از قطع مجدد و دستوری دیتاسنترها تنها یک ساعت پس 
از بازگشــایی خبر می‌دهد. به طوری‌ که حتی خدمات فریلنسرها و 

پلتفرم های داخلی نیز تحت‌تأثیر این آشفتگی فنی قرار گرفته‌اند.  

بازار ملوک‌الطوایفی اپراتورها 
یکی از آزاردهنده ترین پدیده هــای یک هفته اخیر، »ناهمگونی 
شــدید شبکه« اســت. وضعیت شــبکه در اپراتورهای مختلف 
کاملًاً متفاوت اســت و حتی در یک ســرویس‌دهنده مشترک، 
رفتار زیرســاخت در شــهرهای مختلف پایــداری ثابتی ندارد. 
فعالان پلتفرم های رفع تحریم )مانند شــکن و شلتر( معتقدند، 
شــبکه در یک وضعیت بلاتکلیف و ملوک‌الطوایفی به سر می برد 
که در آن بخشــی از آی پـــی ها بدون هیچ دلیل فنی مشــخصی 
مسدود هستند. در این میان، بازنده اصلی مردم و کسب‌وکارهایی 
هســتند که برای یک اتصال ‌۴۰ درصــدی و ناپایدار، مجبور به 
پرداخت هزینه های سرسام آور جهت خرید وی پی‌ان های پولی و 
کانفیگ های اختصاصی شــده‌اند. طی ۹۰ روز گذشته که کشور 
در انســداد کامل به سر می برد و سیستم شبه  ملی »اینترنت پرو« 
مســتقر بود، بازار ســیاه فروش اکانت های عبــور از فیلترینگ 
ســودهای نجومی عجیبی به جیب زد. رونقی تحمیلی که اکنون 
نیــز با تداوم اخــتلال روی پروتکل ها، کاربر نهایی را به ســمت 
سرویس های پیچیده تر و گران تر سوق می‌دهد. احمد معتمدی، 
وزیر پیشین ارتباطات با هشدار نسبت به تبعات روانی و اجتماعی 
تداوم این وضعیت، تأکید می کند کــه زندگی روزمره، آموزش و 
اقتصاد مردم به این زیرســاخت وابسته است. به باور وی، تداوم 
محدودیت ها کاربران را به استفاده دائمی از ابزارهای غیررسمی 
و مســیرهای جایگزین عادت می‌دهد کــه در آینده، مدیریت و 
نظارت بر این فضا را به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر خواهد کرد.  

بازگشت به پهنای باند یا فاز جدید فیلترینگ؟
هرچند مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با انتشار متنی 
در شــبکه اجتماعی ایکس، طولانی  شدن قطعی های اخیر را 
عامل زمانبر بودن بازگشایی دانســته و از مردم خواسته است 
تا صبور باشــند اما تحلیلگران لایه فنی شــبکه معتقدند آنچه 
رخ داده، زمانبــر بودن فرآیند اتصال نیســت؛ بلکه اســتقرار 
یک سیســتم فیلترینگ لایه بردار و تهاجمی است که ترجیح 
می‌دهد، کل ســاختار ارتباطی کشــور را فلج کند تا اشــراف 

بیشتری بر کانال های تبادل داده، داشته باشد.  

جامعه‌ امروز ایران بیش از هر زمــان دیگری با بحران گفت‌وگو 
و افول فرهنگ شــنیدن روبه‌روســت. در فضای پرتنش ناشی 
از فشــارهای اقتصادی، نااطمینانی هــای اجتماعی و تغییرات 
سریع سبک زندگی، افراد حساس تر، کم حوصله تر و واکنشی تر 
شده‌اند. در چنین شرایطی، گفت‌وگو که نیازمند آرامش و اعتماد 
اجتماعی اســت، جای خــود را به جــدل و تلاش برای اثبات 
حقانیت فردی داده است. گسترش فضای مجازی نیز این روند 
را تشــدید کرده است. شــبکه های اجتماعی بر واکنش فوری، 
هیجان و جلب توجه اســتوارند و همین امر سبب شده، فرهنگ 
»تأمل و شــنیدن« به حاشیه رانده شــود. بسیاری پیش از آنکه 
ســخن دیگری را کامل بشنوند، پاســخ خود را آماده می کنند و 
اختلاف نظرها به ســرعت به تنش تبدیل می شــود. در این میان 
»شنیدن فعال« به حلقه مفقوده جامعه تبدیل شده است. شنیدن 
فعال تنها سکوت کردن نیست بلکه تعلیق قضاوت، تلاش برای 
درک موقعیــت فکری و عاطفی طرف مقابــل و پذیرش امکان 
خطای خــود را نیز دربرمی گیرد. با این‌ حال، نظام آموزشــی و 
حتی روابط خانوادگی کمتر به آموزش مهارت های گفت‌وگویی 
توجه کرده‌اند و همین مســئله موجب گسســت میان نسل‌ها و 
کاهش فهم متقابل شده است. بحران گفت‌وگو جامعه را میان دو 
قطب »فریاد« و »سکوت« قرار داده است؛ برخی با صدای بلند 
واکنش نشان می‌دهند و برخی از ترس تنش، سکوت می کنند. 
اما نه فریاد به تفاهم می‌انجامد و نه سکوت طولانی به حل مسئله 
کمــک می کند. با وجود این، فرهنگ ایرانــی و اسلامی دارای 
پیشــینه‌ای غنی در مدارا، ادب اختلاف و گفت‌وگوی محترمانه 
است. متون دینی و سنت های فکری ایران بر نیکو سخن گفتن، 
پرهیز از جدال بیهوده و حفظ حرمت دیگری تأکید داشــته‌اند. 
احیای این میراث فرهنگی می تواند به بازسازی فرهنگ گفت‌وگو 
کمک کند. برای عبور از این بحران، آموزش مهارت هایی مانند 
شــنیدن فعال، مدیریت تعارض، تقویــت حلقه های گفت‌وگو، 
مسئولیت پذیری در فضای مجازی و الگو شدن نخبگان فرهنگی 
ضروری اســت. بازسازی فرهنگ گفت‌وگو از گام های کوچک 
آغاز می شود؛ از مکث پیش از پاسخ، پرسش به جای قضاوت و 
پذیرش این حقیقت که دیگری نیز می تواند، بخشی از حقیقت را 

در اختیار داشته باشد.

میان فریاد و سکوت
زوال فرهنگ شنیدن و دشوار شدن گفت وگو 

در جامعه پرتنش ایران
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جنــگ اخیر یک واقعیــت مهم را دوباره آشــکار کــرد؛ آمریکا فقط 
با ناو و موشــک عمل نمی کند. قدرت آمریکا، پیــش از میدان نظامی، در 
میدان شــبکه ها شکل می گیرد. در واشــنگتن، سیاست فقط در کاخ سفید 
ساخته نمی شود. اندیشکده ها، دانشگاه ها، رسانه ها، شرکت های فناوری، 
سرمایه گذاران و شبکه های انسانی همگی بخشی از فرآیند تولید قدرت‌اند. 
بســیاری از تصمیم های بــزرگ، پیش از آنکه وارد دولت شــوند، در همین 
شــبکه ها ســاخته و مشــروع می شــوند. ایران هنوز آمریکا را بیش از حد 
دولتی می بیند. درحالی‌ که قدرت در آمریکا، ساختاری شبکه‌ای دارد. این 

ســوء فهم، هزینه ساز شده اســت. در جنگ عراق، آمریکا توانست اجماع 
کامل برای جنگ بســازد. اما در جنگ اخیر ایران چنین اجماعی شــکل 
نگرفت. بخشی از جامعه آمریکا، بخشی از سرمایه و حتی بخشی از جریان 
محافظه کار، نگران ورود به یک جنگ فرسایشــی بودند. این یعنی ساختار 
قدرت آمریکا دچار شکاف شده است. اما مسئله مهم تر چیز دیگری است؛ 
ایران هنوز در میدان تولید قــدرت آمریکا حضور ندارد. برای رقابت با یک 
قدرت باید بخشــی از میدان قدرت او را فهمیــد و در آن حضور پیدا کرد. 
چیــن این مســئله را زودتر فهمید. پکن فقط با آمریــکا رقابت نکرد؛ وارد 
دانشگاه های آمریکا شــد، وارد بازار شد، وارد فناوری شد و شبکه انسانی 
ساخت. امروز هزاران پژوهشگر، مدیر فناوری و سرمایه گذار چینی، بخشی 
از اکوسیستم اقتصادی و علمی آمریکا هستند. رقابت چین و آمریکا فقط 
در اقیانوس آرام نیســت؛ در دانشگاه استنفورد، در شرکت های فناوری و در 

ایران به کسانی نیاز دارد که منافع و ظرفیت های ایران را برای جهان ترجمه کنند

قدرت ایران غایب  یگر  میانجی؛ باز بازار سرمایه نیز جریان دارد. هند نیز مسیر مشابهی رفت. شبکه متخصصان طبقه 
هندی در سیلیکون‌ولی، تنها یک موفقیت فردی نبود؛ بخشی از قدرت ملی 
هند شــد. این شبکه، میان دهلی و اقتصاد فناوری آمریکا پیوند ایجاد کرد. 
قدرت در جهان جدید فقط از دولت عبور نمی کند؛ از شبکه ها عبور می کند. 
ایــران اما هنوز رابطه خود با بخش بزرگی از ایرانیان خارج از کشــور را حل 
نکرده است. بخش مهمی از ظرفیت انســانی ایران در جهان پراکنده است 
اما به شبکه قدرت تبدیل نشده اســت. مسئله فقط مهاجرت نیست؛ نبود 
»طبقه میانجی« است. اگر در نظریه های جدید از »کنشگران مرزی« سخن 
گفته می شــود، منظور معمولًاً گروهی محدود از افراد اثرگذار است که میان 
نهادها، دولت ها یا حوزه های مختلف نقش واســط دارند. اما مسئله امروز 
ایران فراتر از چند فرد خاص اســت. ایران نیازمند شــکل گیری یک »طبقه 
اجتماعی میانجی« اســت؛ طبقه‌ای گسترده تر که بتواند میان ایران و جهان 
پیوند پایدار ایجاد کند. این طبقه میانجی می تواند شامل: استادان دانشگاه، 
مدیران فناوری، پژوهشگران، سرمایه گذاران، پزشکان، فعالان اقتصادی و 
متخصصان ایرانی در شــبکه های جهانی باشد. نقش این طبقه صرفاًً دفاع 
سیاســی از ایران نیست. کارکرد اصلی آن، ایجاد ترجمه میان ایران و جهان 
اســت؛ ترجمه منافع، ترجمه نگرانی ها و ترجمه ظرفیت های ایران به زبان 
قابل فهم برای شــبکه های قدرت جهانی. بسیاری از کشورها پیش از آنکه 

قدرت نظامی خود را گســترش دهند این طبقه واسط را ساختند. ژاپن پس 
از اصلاحات میجی، گروهی از نخبگان خود را به اروپا و آمریکا فرســتاد تا 
زبان جهان جدید را یاد بگیرند. چین پس از اصلاحات اقتصادی از شــبکه 
دانشگاهیان و ســرمایه گذاران چینی خارج از کشور برای اتصال به اقتصاد 
جهانی استفاده کرد. کره جنوبی نیز توسعه خود را فقط با کارخانه آغاز نکرد؛ 
با ســاخت شبکه انســانی آغاز کرد. ایران امروز به چنین نگاهی نیاز دارد. 
مسئله فقط مذاکره یا تقابل نیست. مســئله، حضور در میدان تولید قدرت 
اســت. تا زمانی‌ که ایران در دانشگاه ها، اندیشــکده ها، بازارهای فناوری و 
شــبکه های علمی جهان، حضور مؤثر نداشته باشد، دیگران روایت ایران را 
خواهند ســاخت و کشوری که روایتش را دیگران بنویســند، دیر یا زود در 
موقعیت واکنشــی قرار می گیرد. ایران برای عبور از این وضعیت بیش از هر 
چیز به بازتعریف مفهوم قدرت نیاز دارد. قدرت فقط امنیت نیست؛ اتصال 
نیز هست و شاید یکی از مهم ترین ضرورت های امروز ایران، شکل گیری یک 
طبقه میانجی جدید باشد؛ طبقه‌ای که بتواند میان ایران و جهان، میان منافع 
ملی و نظم جهانی و میان هویت ایرانی و شبکه های قدرت بین‌المللی پیوند 
ایجاد کند. این نه عقب نشــینی است و نه استحاله. این فهم واقعیت جهان 
جدید اســت. در جهانی که قدرت از مسیر شــبکه ها عبور می کند، بیرون 

ماندن از شبکه به معنای واگذار کردن میدان به دیگران است.

مهدی علی‌آبادی

فعال سیاسی


